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شبان به نود و دومين شمارۀ خود رسيد و از اينکه در اين مدت همراه و خوانندۀ ما 
بوديد، سپاسگزاريم. سخن اول اين شماره را با شادباش ميلاد منجی مان، عيسای 
مسيح خداوند آغاز می کنيم و اميدواريم که اين روزها فرصتی باشد تا همة ما به 

عظمت عمل خداوند و فيضی که شامل حال مان شده، فکر کنيم. 
در اين شماره، محوريت مقالات شبان حول کتاب عبرانيان قرار دارد. همچنين 
از آنجايی که به اهميت حياتی آموزش کودکان باور داريم، درسی نيز از کتاب 
عبرانيان برای کودکان سنين 11-12 ساله در کانون شادی گنجانده ايم. معلمين 

حرف اول
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کانون شادی کليسای تان را به مطالعه و استفاده از اين دروس تشويق کنيد، تا 
نسل آيندۀ کليسای ايران سنگ بنای ايمانی قدرتمندتری در سال های پيش رو 
داشته باشد. در کنار مقالات مربوط به کتاب عبرانيان، مقاله ای دربارۀ موضوع 
ثقيل و در عين حال اساسی تثليث، از الاهيدان هلندی، هرمان باوينک در اين 
شماره خواهيد خواند. اگرچه موافقيم که شايد زبان اين مقاله کمی برای مخاطب 
فارسی زبان دشوار باشد، اما عميقا معتقديم که منبعی مورد اعتماد و مفيد برای 
حال و آيندۀ کليساست تا پايه های باور و ايمان خود را تقويت کند. در نهايت اين 
شماره از شبان با مقاله ای روشنگرانه از خدمت نداگر، با عنوان »جنبش رسولان 

نو« به پايان می رسد. 
اگر هنوز خبردار نيستيد، می خواهيم شما را از راه اندازی وبسايت مجلة شبان به 
نشانی www.shabanmag.com آگاه کنيم. در اين وبسايت به آرشيو 
شما  داشت.  خواهيد  دسترسی  امروز  به  تا  ابتدا  از  شبان  مجلة  نسخه های  تمام 
را تشويق می کنيم تا اين وبسايت را با ديگران نيز به اشتراک بگذاريد تا هم 
خدمت گزاران انجيل و هم ايمانداران بتوانند با مطالعة مقالات شبان که از سال 
و کليسای  بنای خويش  و  غنا  به  دارد،  قرار  فارسی زبانان  در دسترس   2۰۰۰

دردمند ايران کمک کنند. 



نویسنده: نويسنده ناشناس است.

هدف
برای تشويق وفاداری به مسيح و عهد جديد از طريق نمايش اينکه مسيح کاهن 

اعظم جديد، نهايی، و برتر است. 

زمان: پيش از 7۰ ميلادی

بررسی اجمالی کتاب عبرانیان

ریچارد پرت



4

حقایق کلیدی
*  مسيح برتر از فرشتگان، موسی، هارون، و خدمت کهانتی عهد عتيق است.

*  عهد عتيق ويژگی موقتی ساختارهای آن را پذيرفته است، بنابراين عهد جديد 
به هيچ وجه مخالف عهد عتيق نيست.

*  روی گردانی از مسيح و بازگشت به اشکال منسوخ از ايمان، منجر به داوری 
الاهی خواهد شد. 

*  افراد کليسا بايد تا به آخر در وفاداری به مسيح استقامت کنند وگرنه متحمل 
داوری الاهی خواهند شد.

نویسنده
نويسندۀ عبرانيان يک مرد بود )او در اشاره به خود از شکل مذکر يک فعل يونانی 
در عبرانيان 11: 32 استفاده کرد( که در زبان يونانی و سبک ادبی هلنيستی 
مهارت داشت. او در عهد عتيق )به ويژه در سپتواجنت، ترجمة يونانی عهد عتيق( 
غرق، و نسبت به طريقی که تاريخ نجات در عيسی به اوج می رسد حساس بود. او 
يک نگرانی شبانی برای خوانندگان اصلی خود داشت و آنها را شخصا می شناخت 
)عبرانيان 13: 22-23( و پس زمينة آنان را می دانست )عبرانيان 1۰: 34-32(. 
نويسنده نيز مانند خوانندگان خود از طريق تماس مستقيم با عيسی ايمان نياورده 
بود، بلکه از طريق خدمتی که توسط رسولان ايجاد شد )عبرانيان 2: 3-4(. او 

همچنين با تيموتائوس آشنايی داشت )عبرانيان 13: 23(. 

روبرو  آزاردهنده  رازی  با  ما  نمی کند،  فاش  را  نويسنده  نام  رساله  که  آنجا  از 
هستيم. در زمان کلمنت اسکندريه )حدود 15۰-215( و اريجن )253-185( 
کليسای شرق اين رساله را به پولس منتسب کرد. در غرب، ترتوليان )حدود 
به عنوان نويسنده مطرح می کرد. ديگر  برنابا )اعمال 4: 36( را   )22۰-155
نظرات ابتدايی، لوقا و کلمنت روم )حدود 95( را به عنوان نويسنده پيشنهاد 



می کنند. از قرن پنج تا شانزده، نگارش اين رساله توسط پولس به طور عمده در 
شرق و غرب پذيرفته شده بود. در زمان اصلاحات، لوتر اپلس )اعمال 18: 24-

28( را به عنوان نويسنده مطرح کرد. ديگر نامزدان نويسندگی در دوران مدرن 
شامل پرسکيلا )اما مقايسه کنيد با عبرانيان 11: 32، که نويسنده اعمال خود را 
با فعلی مردانه توصيف می کند(، اپافراس )کولسيان 1: 7( و سيلاس )اعمال 15: 

22، 32، 4۰؛ اول پطرس 5: 12( می شوند.

در حالی که نفی بسياری از اين نامزدان دشوار است، به همان ميزان نيز دشوار 
است که يک مورد قانع کننده برای هر يک از آنها ايجاد کنيم. از ديدگاه سنت 
اوليه، قوی ترين استدلال را می توان برای نگارش پولس مطرح کرد اما کالون به 
درستی تشخيص داد که رساله به عبرانيان در سبک، روش  تعليم، و اينکه نويسنده 
خود را در شمار شاگردان خدمت رسولانی می داند، با نوشتجات پولس تفاوت 
دارد. آنچه در عبرانيان 2: 3 آمده، با ادعاهای پولس مبنی بر دريافت انتصاب 
رسولانی خود و مکاشفة انجيل مستقيما از طرف مسيح )به طور مثال در غلاطيان 

1: 1، 11-12( »کاملا متفاوت« است. 
با  حال،  عين  در  اما  دارد  پولس  نوشتجات  با  الاهياتی  نزديکی هايی  رساله، 
مسيح شناسی »کلمة« يوحنا و تصوير رنج عيسی در اناجيل هم نظر نيز نزديک 
است. به هر روی، اگر نويسنده کسی نيست که ما پس زمينه و ديگر آثار او را 

می شناسيم، هويت او کمکی به درک ما از رساله نمی کند. 

زمان و مکان نگارش
 به نظر می رسد که در زمان نگارش رساله، هيکل هنوز پابرجا بود و مراسم قربانی 
به طور مرتب در آن اجرا می شد )عبرانيان 1۰: 1-3، 11(. از آنجا که هيکل 
در سال 7۰ ميلادی نابود شد، اين نشان می دهد که تاريخ نگارش بايد پيش از 
آن باشد. اگر رسالة عبرانيان در زمان جفای نرون نوشته شده بود )حدود 64 
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ميلادی(، رنجی که در عبرانيان 1۰: 32-34 به آن اشاره شده می تواند حاصل 
فرمانی از کلوديوس باشد که در سال 49 ميلادی، يهوديان را از روم اخراج کرد 

)اعمال 18: 2(. 

مخاطب اصلی
و  اصلی  مخاطبين  مورد  در  اطلاعات  از  نسبتا خوبی  ميزان  عبرانيان  به  رساله 
وضعيت آنها ارائه می دهد. مخاطبين اصلی به زبان يونانی صحبت، و احتمالا از 
ترجمة يونانی عهد عتيق )سپتواجنت( استفاده می کردند. می توانستند استدلال های 
برگرفته از عهد عتيق را دنبال کنند و به نظام قربانی و کهانت عهد عتيق علاقه مند 
بودند. آنها انجيل را به جای شنيدن مستقيم از عيسی، از طريق کلام رسولانی 
شنيده بودند )عبرانيان 2: 3(. به علاوه، احتمال دارد که آنها تحت گذاری در 
رهبری کليسا بوده اند )عبرانيان 13: 7، 17( و از اين رو، نگرانی هايی در مورد 
امنيت و بقا داشتند )عبرانيان 6: 19؛ 11: 1۰؛ 13: 8، 14(. به هر ترتيب، آنها 
رنج برده بودند و اکنون نيز تحت رنج جفا بودند )عبرانيان 1۰: 32-34؛ 13: 
3(. اگرچه آنها هنوز شهيد نشده بودند، مرگ در راه مسيح احتمالا برای آنها يک 
امکان واقعی بود )عبرانيان 12: 4(. اين احتمال نيز وجود دارد که آنها از جوامع 
يهودی اخراج شده بودند )عبرانيان 13: 12-13( و از همين رو، به خاطر اعتراف 
خود به عيسی شرمنده، و از جوامع آشنا و قابل رويت مذهب يهودی محروم 
شدند. شايد بعضی به »ارتداد« وسوسه شده بودند )عبرانيان 1۰: 38-39( تا به 
بی ايمانی برگردند و از سفرشان به سوی آرامی خدا و شهر خدا دست کشيده بودند 
)عبرانيان 4: 1-2، 11؛ 11: 1۰، 14-16؛ 13: 14(. در نهايت، آنها از طريق 

نويسنده از »آنهايی که اهل ايتاليا« بودند، درود دريافت کردند.

با کنار هم قرار دادن اين ويژگی ها، می توان نتيجه گرفت که مخاطبين عمدتا 
می کردند  زندگی  ايتاليا  در  احتمالا  آنها  بودند.  پراکنده  يهودی نژاد  مسيحيان 



)عبرانيان 13: 24 احتمالا درودی است توسط خارج نشينان به »خانه« فرستاده 
می شد( و شايد در روم هم زندگی می کردند، جايی که قديمی ترين شواهد آشنايی 
با اين رساله يافت شده است )در سند اولية پسارسولانی که به نام اول کلمنت 

شناخته می شود(. 

هدف و تمایزات
سبک ادبی عالی و علايق الاهياتی عبرانيان آن را از ديگر کتاب های عهد جديد 
متمايز می کند. از بزرگترين نقش های آن در مکاشفة عهد جديد از عيسای مسيح، 
آشکارسازی تفصيلی از تحقق معبد، قربانی ها و کهانت در عيسی است که در 

شريعت موسی بنيان گذاشته شده بود )عبرانيان 9-8(. 
نويسنده به اثر خود با عنوان »کلام نصيحت آميز« اشاره می کند )عبرانيان 13: 
22(. از آنجايی که عبارت يونانی مشابه در اعمال 13: 15 به سخنرانی در کنيسه 
اشاره می کند، شايد اين اصطلاح نشان دهد که رساله، موعظه ای تشريحی در 
شکل مکتوب باشد. رسالة عبرانيان به درستی »کلام نصيحت آميز« خوانده شده 
)عبرانيان 13: 22(، چون نصيحت و تشويق در بطن هدف کتاب وجود دارد 
)عبرانيان 3: 13؛ 6: 17-2۰؛ 1۰: 25؛ 12: 5-6(. عبرانيان بارها خوانندگان 
خود را به پاسخی فعال و شجاعانه فرا می خواند )برای مثال، عبرانيان 4: 11، 14، 

16؛ 6: 1؛ 1۰: 25-19(. 
توصيه به پايداری در ايمان عهد جديد )تجديد شده( از اين حقيقت بر می آيد 
که عهد عتيق خود به نقص عهد در کوه سينا و نظام قربانی عهد عتيق شهادت 
می دهد، و در نتيجه نياز به يک کاهن برتر در آينده را نشان می دهد. آن کاهن 
برتر، عيسای مسيح است که با فاصله ای زياد، از ميانجی  ها، معبد، و قربانی های 
نظام قديم پيشی می گيرد. او »لايق اکرامی بيشتر از موسی« است )عبرانيان 3: 
3(. استدلالات »چقدر بيشتر« در عبرانيان 2: 2-3؛ 9: 13-14؛ 1۰: 28-29؛ 
12: 25، بر فيض و جلال بيشتر - و بنابراين، مسئوليت پذيری بيشتر - تاکيد 
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می کند که در عهد جديد )تجديد شده( توسط عيسی انجام شد. عيسی ايمانداران 
را فرا می خواند تا خدا را در راستی پرستش کنند تا با وجدانی پاک در آسمان به 
او نزديک شوند. عيسای مسيح تضمين اين عهد بهتر است، زيرا او ما را به شکلی 

جدايی ناپذير با خدای فيض پيوند می دهد.
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قطعا نويسندۀ کتابی طولانی همچون عبرانيان که از بخش های متعددی تشکيل 
شده، اهداف زيادی از نوشتن آن در سر داشته است. اما در اين درس ما به اختصار 
به هدف اصلی خواهيم پرداخت. هر بخشی از اين کتاب بر موضوع خاصی تاکيد 
می کند و به هر يک از اين موضوعات در درس بعدی خواهيم پرداخت. اما در اين 
قسمت، در صدد آن هستيم که ببينيم اين کتاب در مجموع چگونه طرح ريزی شده 
است تا مفاهيم، رفتار و احساسات مخاطبين اصلی خود را تحت تاثير قرار دهد. 
مفسرين، هدف اصلی کتاب عبرانيان را به صور گوناگونی تشريح کرده اند، اما ما 

اهداف نگارش رسالة عبرانیان

گروه هزارۀ نو



آن را به صورت زير تعريف خواهيم کرد:

نويسندۀ کتاب عبرانيان، اين رساله را نوشت تا مخاطبين خود را به رد تعاليم 
يهودی آن زمان و وفاداری در ايمان مسيحی ترغيب کند.

اين مقصود اوليه به ما کمک می کند تا نکات اصلی اين کتاب را بهتر کشف کنيم. 
همانطور که قبلا هم متذکر شديم، هدف نويسنده از نوشتن اين نامه، تشويق و 

نصيحت مخاطبين خود است. او در عبرانيان 13: 22 اينچنين می نويسد:

متحمل شويد  را  آميز  نصيحت  اين کلام  که  دارم  التماس  شما  از  برادران  ای 
)عبرانيان 13: 22(.

توجه کنيد او به خوانندگان التماس می کند که اين نامه را به عنوان يک »کلام 
 )parakaleo( نصيحت آميز« بپذيرند. کلمة »التماس« از واژۀ يونانی پاراکالئو
مشتق می شود که با کلمة نصحيت آميزی که در اين آيه مورد استفاده قرار گرفته، 

هم ريشه است. 
مفهوم اصلی نصيحت آميز در واقع دعوت از افراد برای هم سو شدن با نظر کسی 
است که سخن می گويد. اين همان اصطلاحی است که دعوت اضطراری يحيای 

تعميددهنده از مردم برای توبه در بر داشت )لوقا 3: 18(. 
نکتة جالب اين است که عبارت »کلام نصيحت آميز« همچنين در اعمال 13: 
15 نيز مورد استفاده قرار گرفته است. در اين بخش رهبران کنيسه در انطاکيه 
از قرائت کلام خدا، کلامی  از پولس و همراهش درخواست می کنند که پس 
نصيحت آميز به آنها بگويند. اين اصطلاح احتمالا در قرن اول همان مفهومی را 

داشت که امروزه به عنوان موعظه در بين ما معمول است. 

1۰



خوب، نويسنده آنچه را که انجام می دهد، کلام نصيحت آميز می خواند. اين همان 
چيزی ست که در 13: 22 به آن اشاره شده است. اين يعنی که کتاب عبرانيان 
در کل، کلام نصيحت آميز و تشويق کننده است. اين کتاب در واقع يک موعظه 
است. استفاده از سبکِ فنِ بيانِ مفاهيم، اساسا ابزاری است که نويسنده به وسيلة 
آن مخاطبين خود را متقاعد می کند تا در سرسپردگی خويش نسبت به عيسی به 
عنوان پسر خدا، خداوند و نجات دهنده شان امين بمانند. بنابراين استفاده از سبک 
بيان و يا موعظه به نويسنده اين اجازه را می دهد که در جزئيات به موضوعات 
مختلف بپردازد، تورات يهوديان را مورد تفسير قرار دهد )منظور تعبير و تفسيری 
است که معنی آن را برای خوانندگان روشن کند( و سپس آن را به صورتی 
قدرتمند و پر مفهوم به مخاطبين خود عرضه کند، طوری که در آخر بدانند چه 
بايد بکنند. او از خوانندگان می خواهد که به نجاتی که مسيح به آنها ارزانی داشته 
است محکم بچسبند. اين در واقع نجاتی است که خدا در مسيح به آنها عرضه 

کرده است. 
- دکتر فردريک لانگ

هر نامه يا رساله ای در عهد جديد حاوی بخش نصيحت و تشويق است. اما کتاب 
عبرانيان از اين لحاظ در رديف ويژه ای قرار داد. 

برای کشف مقصود نويسنده، بهتر است به تعداد زياد نصايح و اندرزها در اين 
رساله نگاهی دقيق تر بيندازيم. سپس نوبت آن است که مقصود از بيان اين نصايح 
را مورد بررسی قرار دهيم. نصايحی که نويسنده اميدوار است مخاطبينش به آنها 
واکنش مثبت نشان دهند. بياييد ابتدا به شدت نصايح نويسنده برای مخاطبش 

نگاه کنيم.

شدت نصایح
برای درک اين موضوع ابتدا بايد به دو مورد توجه نشان داد. اول اينکه چند دفعه 

11
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يک بار اين نصايح تکرار می شوند. دوم آنکه نويسنده از چه نوع سبک بيانی برای 
انتقال اين پندها و نصايح استفاده می کند؟

دفعات تکرار
دفعات تکرار اين نصايح ما را کمک می کند که به ضرورت و اضطرار آنها پی 
ببريم. گاهی اوقات اين پند و اندرزها به صورتی ضمنی و سربسته به کار برده 
شده اند. اما حداقل 3۰ دفعه به شکلی صريح و بی پرده ظاهر می شوند. در بسياری 
مواقع نويسنده از يکی از خصوصيات دستور زبان يونانی استفاده می کند که »وجه 
شرطی پندآميز« )hortatory subjunctive( نام دارد. اين صورت زبانی 
که حالت شفاهی دارد معمولا از خواهش، التماس و استدعا استفاده می کند که به 
صورت »بيايد اين را انجام دهيم« ترجمه شده اند. برای مثال در 4: 14 و 16 به 

دو نمونه از اينچنين نصايحی بر می خوريم: 

»بياييد اعتراف خود را استوار نگاه داريم«... »بيايد تا با دليری به تخت فيض بخش 
خدا نزديک شويم« )عبرانيان 4: 14 و 16، هزاره و مژده(.

نويسنده همچنين خوانندگان خود را با افعال امری مورد خطاب قرار می دهد. ما 
اينگونه افعال را معمولا به صورت امر و دستور ترجمه می کنيم. به طور مثال، در 

عبرانيان 12: 12-16 به اين نوع پند و اندرز بر می خوريم:

دست های سست و زانوان لرزان خود را قوی سازيد. برای پاهای خود را ه های 
هموار بسازيد... سخت بکوشيد که با همة مردم در صلح و صفا به سر بريد و 
مقدس باشيد... مواظب باشيد کسی از فيض خدا محروم نشود و هيچ ريشة تلخی 
نمو نکند... هوشيار باشيد که هيچ يک از شما فاسد يا همچون عيسو دنيوی نشود 

)عبرانيان 12: 12-16، هزارۀ نو(
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يکی از دلايلی که لازم است به تعداد دفعات به کارگيری اين نصايح توجه کنيم 
اين است که بسندگی به آموزه های الاهياتی صرف، قصد نويسنده را کم رنگ 
می کند. او نمی خواهد که فقط اطلاعات الاهياتی در اختيار آنها قرار دهد، بلکه 
قصد اصلی او اين است که با در اختيار گذاشتن تعليم صحيح، آنها را تشويق 
کند تا ديدگاه ها و روش های ديگری در پيش بگيرند و بر اساس آن رفتار کنند. 
به همين دليل او کتاب خود را »کلام نصيحت آميز« می خواند. اگر ما اين نکتة 
ضروری را در نظر نگيريم، يکی از ابعاد حياتی کتاب عبرانيان را از قلم انداخته ايم. 
تا به حال ديديم که اهميت نصايح نويسنده به وسيلة تعدد تکرار آنها نشان داده 
و  نصيحت  او جهت  اشتياق  به  نويسنده،  بيان  فن  به  نگاهی  با  اکنون  می شود. 

تشويق پی خواهيم برد. 

فن بیان مفاهیم
کتاب عبرانيان معمولا به عنوان کتابی که سرشار از فن بيان مفاهيم است شناخته 
مقصود  به  رسيدن  برای  نويسنده  که  است  اين  لفظ  اين  از  منظور  است.  شده 
خويش از فنون مختلف ادبی استفاده می کند. در قرن اول ميلادی اين فنون ادبی 
دربرگيرندۀ فن فصاحت و سخنوری و گفتمان و مناظره نيز بود. بسياری از اين 
فنون ادبی گهگاه در کتب عهد جديد ظاهر می شوند. اما در رساله به عبرانيان بيش 

از هر کتاب ديگری اين کاربرد قابل مشاهده است. 

کتاب عبرانيان احتمالا بهترين نمونه  در عهد جديد از نويسنده ای ست که از لحاظ 
فصاحت بيان و فنون ادبی غنی، مهارت سرشاری دارد. اين مهارت ها به نويسنده 
کمک کرده تا به مقصود اصلی خود دست  يابد. او سعی می کند برتريت مسيح 
و عهد جديد را بر عهد عتيق نشان دهد. او با مباحثاتی که از فنون ادبی قوی 
برخوردار هستند، به اين هدف نائل شده است. نويسندۀ عبرانيان با استفاده از 
ساختارهای گوناگون و زيبا، با فصاحت خاصی توجه خوانندگان را جلب می کند 
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و سپس آنها را در اين مباحثه به نقطه ای می رساند که مجاب شوند.
- دکتر مارک استراوس

يکی از فنون بيان در يونانی سينکريسيز )synkrisis( يا مقايسة متناظر خوانده 
می شود که به وسيلة آن نويسنده به مقايسة جزء به جزء دو چيز می پردازد تا 
خواننده را به نکته ای که مورد نظر او است مجاب کند. به طور مثال کاربرد اين 
سبک در عبرانيان 7: 11-28 قابل مشاهده است. نويسنده در اين بخش در حال 
مباحثه بر سر اين مطلب است که مسيح همانند ملکيصدق )کاهن و پادشاهی 
که در کتاب پيدايش از آن سخن به ميان آمده است(، کاهن و پادشاه است. 
اما او به جای اينکه فقط اين حقيقت را اعلام کند، به مقايسة بين ملکيصدق و 
مسيح می پردازد. نويسندۀ کتاب عبرانيان در مقايسة خود، هدفمندانه به 8 نکته 
اشاره می کند و والدين، شجره نامه، تولد، مرگ، مقام، عمل، وضعيت اجتماعی و 
دستاوردهای آنها را مورد مقايسه قرار می دهد. اين مقايسة جزء به جزء طوری 
طرح ريزی شده است که هرگونه شک و شبهه در رابطه با اين حقيقت که مسيح 

کاهن اعظم پادشاه است را از ذهن ها پاک کند. 
يکی ديگر از فنون بيان در کتاب عبرانيان، اگزمپلا )exempla( يا مثال آوری 
خوانده می شود. اين نوع سبک در واقع فهرستی از نمونه ها و يا تصاويری است که 
يکی پس از ديگری مطرح می شوند تا برای اثبات نقطه نظراتی خاص، مباحثه ای 
قانع کننده ارائه دهند. اين نوع روش سخنوری در فهرست شخصيت های ايمان که 
در عبرانيان باب 11 فهرست شده اند، ديده می شود. در اين بخش نويسنده فهرستی 
از اسامی ارائه می دهد: هابيل، خنوخ، نوح، ابراهيم، سارا، اسحاق، يعقوب، يوسف، 
موسی، قوم اسرائيل، راحاب، جدعون، باراق، شمشون، يفتاح، داوود، سموئيل و 
انبيا. ادامة اين فهرست طولانی طوری طرح ريزی شده است تا خواننده توسط آن 

مجاب گردد که خادم حقيقی خدا بايد در جفاها وفادار بماند. 
سومين فن بيان که در کتاب عبرانيان مورد استفاده قرار گرفته است، در زبان 
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عبری کول واهومر )qol wahomer( نام دارد. اين اصطلاح عبری که ترجمة 
آن »سبک به سنگين«، »کم به زياد« يا »ساده به پيچيده« است در ادبيات يونانی 
- رومی و همچنين نوشتجات معلمين يهودی اصطلاحی آشنا به شمار می رفت. 
اين سبک استدلال با يک فرض آغاز می شود که برای شنوندگان، به عنوان امری 
قطعی پذيرفته شده است. سپس با مطرح کردن نتايجی دشوارتر، کمک می کند 
که شنونده اگرچه ابتدا دچار شک و شبهه شده است، اما به حقانيت موضوع پی 
ببرد. اگر ساده تر بخواهيم اين مطلب را توضيح دهيم به اين ترتيب است که چون 
فرض در اين استدلال صحيح است، پس قطعا حکم مسئله و يا نتيجه گيری نيز با 
وجود پيچيدگی و دشواری ای که داراست، حقيقت دارد. اين نمونه را می توان در 

1۰: 28-29 يافت. 

هرکه شريعت موسی را خوار شمرد، بدون رحم به دو يا سه شاهد کشته می شود. 
پس به چه مقدار گمان می کنيد که آن کس، مستحق عقوبت سخت تر شمرده 
خواهد شد که پسر خدا را پايمال کرد و خون عهدی را که به آن مقدس گردانيده 

شد، ناپاک شمرد و روح نعمت را بی حرمت کرد؟ )عبرانيان 1۰: 29-28(

در اينجا نويسنده با يک فرض که برای شنونده قابل درک است آغاز می کند. 
مجازات برای کسانی که شريعت موسی را رد می کردند، مرگ بود. او سپس 
شنوندگان را به سوی موضوعی بس بزرگتر يا شديدتر هدايت می کند. او اين 
بخش را اينچنين مطرح می کند.. »چقدر بيشتر« کسی که پسر خدا را پايمال کرده 
و... سزاوار مجازاتی بس سخت تر خواهد بود. پسر خدا کسی ست که از موسی 

بزرگتر است. 
اين نمونه ها ضرورت مقصود نويسنده را نشان می دهد. او می دانست که مخاطبين 
به گريبان هستند و وقت آن رسيده که تصميمات  با شرايط سختی دست  او 
مشکلی اتخاذ کنند. بنابراين هرآنچه که از دستش بر می آيد را انجام می دهد تا 
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آنها را در تصميم گيریِ درست، کمک کند. 
حالا که شدت نصايح خواننده را مورد بررسی قرار داديم، به دومين خصوصيت 

اين کتاب يعنی مقصود از اين نصايح خواهيم پرداخت. 

مقصود نصایح
ما قبلا ديديم که هدف اصلی کتاب عبرانيان را می توان اينچنين تعريف کرد: 

نويسندۀ کتاب عبرانيان، اين رساله را نوشت تا مخاطبين خود را در رد تعاليم 
يهودی آن زمان و وفاداری در ايمان مسيحی ترغيب کند.

او  بود.  نويسنده دوگانه  نصيحت های  تاييد می کند، هدف  تعريف  اين  چنانکه 
می خواست مخاطبينش تعاليم يهودی آن زمان را رد کنند و نيز می خواست آنان 
به عيسی که ماشيح بود، وفادار بمانند. اجازه بدهيد به اين نکته توجه کنيم که 

نويسنده چطور مخاطبين را به رد تعاليم يهودی آن زمان ترغيب می کند.

رد تعالیم وقت
ما قبلا ديديم که مخاطبين رسالة عبرانيان تحت جفا قرار گرفته بودند و اين 

شرايط آنها را وسوسه می کرد که به مسيح پشت کنند و مرتکب ارتداد شوند. 
اما اين آزار و اذيت چيزی نبود که به هيچ وجه قابل اجتناب نباشد. زيرا به نظر 
می رسد که در زمانی که اين رساله در حال نگارش بود، مسيحيان در صورت 
پشت کردن به باورهای مشخص مسيحی خود و پيوستن به تعاليم يهوديان وقت، 

قادر بودند که از اين وضعيت جفا جان به در برند. 
در قرن اول، يهوديان غالبا مجبور به پرداخت ماليات بودند. آنها گهگاهی تحت 
جفا نيز قرار داشتند. اما مجموعا جوامع يهودی در امپراتوری روم از نظر اجرای 
مراسم سنتی خود آزاد بودند. در اوايل، مسيحيان نيز از اين آزادی ها برخوردار 
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بودند، چون زيرمجموعه ای از يهوديان به حساب می آمدند. اما به مرور زمان اين 
امر دچار تحول شد و هويت مسيحيان از يهوديان جدا شناخته شد. در واقع کتاب 
اعمال رسولان گزارش می دهد که حتی در زمان پولس، کنايس يهودی از راه 
دادن مسيحيان اجتناب می کردند و از قدرت های محلی می خواستند که نسبت به 
آنها بدرفتاری کنند. به طور کلی اين تصوير مشابهی است از آنچه مخاطبين رساله 
به عبرانيان با آن روبرو بودند. اين وضعيت طولانی رنج و زحمت آنها را وسوسه 
می کرد تا نسبت به پذيرش تعاليم يهوديان ساکن در آن منطقه سر فرود آورند؛ 

تعاليمی که در تضاد کامل با ايمان مسيحی بود. 
موضوع  ديد  به  مسائل  اينگونه  به  عبرانيان  نويسندۀ  که  است  آن  جالب  نکتة 
از  موارد  اينگونه  اگرچه  نمی نگرد.  شريعت گرا  روحية  يا  و  يهوديان  رياکاری 
اهميت فوق العاده برخوردار هستند، اما اينها موضوعاتی نبود که در مرکز اهميت 
قرار گرفته باشند. بر عکس، نويسنده بيش از هر چيز بر باورهای غلط و رفتار 
بر اساس اين باورها تاکيد می کند. اين باورها مخصوصا در جوامع يهودی خارج 
از حيطة يهوديت فلسطين ديده می شد. به آنچه نويسنده در عبرانيان 13: 9 اشاره 

می کند توجه کنيد:

از تعليم های مختلف و غريب از جا برده مشويد، زيرا بهتر آن است که دل شما به 
فيض استوار شود و نه به خوراک هايی که آنانی که در آنها سلوک نمودند، فايده 

نيافتند. )عبرانيان 13: 9(

در اين آيه، نويسنده »تقويت از فيض« را در مقابل خوراک های مربوط به مراسم 
مذهبی قرار می دهد. اشاره به همين مورد برای تاييد باورهای غلط رايج کافی به 
نظر می رسد. اما بايد توجه داشت که اين تنها يکی از مواردی است که نويسنده 
تحت عنوان تعاليم مختلف عجيب به آنها اشاره می کند. آموزه های غلط ديگری 
نيز بود که توسط يهوديان مورد تعليم و اجرا قرار می گرفت. اما اين تعاليم مختلف 
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و عجيب چه بود که خوانندگان اين رساله وسوسه می شدند تا از آنها پيروی کنند؟
قمرانِ دريای مرده،  اکتشاف طومارهای موجود در  با  اخير،  نيمة دوم قرن  در 
پاسخ بسياری از اين ابهامات نيز کشف شد. اين طومارها حاوی بسياری از متون 
گمشدۀ عهد عتيق به همراه نوشتجات ديگری بود که به تعاليم خاصی که جوامع 
از آنها پيروی می کرده اند اشاره می کرد.  يهودی ساکن در اطراف دريای مرده 
آنها شامل نوشتجاتی از قبيل قانون اجتماع، عهد دمشق، طومار جنگ، تفسير 
ملکيصدق، اول خنوخ تحت عنوان »کتاب ديده بانان« و »کتاب روياها« بود. اين 
کتاب ها حاوی تعاليم مشابه با موارد الاهياتی ای است که کتاب عبرانيان به آنها 

اشاره می کند. 

اکنون مهم است توجه کنيم که اين تعاليم مختص به اين گروه نبوده است. ساير 
گروه های يهودی ساکن در نواحی مديترانه نيز از نقطه نظرات مشابهی پيروی 
می کردند. در واقع کتاب های افسسيان و کولسيان نيز نشانگر اين مطلبند که 
مخاطبين آنها نيز در آن منطقه با اينچنين آموزه های مشابه دست و پنجه نرم 
می کردند. اگر ما به موارد مشابه موجود در کتاب عبرانيان و کتب کشف شده 
در قمران بپردازيم، به درک عميق تری از نصايح و هشدارهای موجود در کتاب 

عبرانيان بر ضد باورهای يهودی، پی خواهيم برد. 

کتيبه های دريای مرده، اسناد شگفت انگيزی که در صحرای قمران يافت شدند، آثار 
يک فرقة افراطی يهودی هستند که خود را فراتر و به ضد جريان اصلی يهوديت، 
به ويژه مجموعة پيچيدۀ معبد معرفی می کردند. به اين ترتيب به نظر می رسد که 
فرقه گرايان قمران، خود را به عنوان هيکل جديد در عهد جديد می شماردند و 
شايد تا حدی، اين مورد شبيه تعليم کتاب عبرانيان باشد، اما تفاوت های بسياری 
نيز وجود دارد. گرايش آنان بر اين بود که آن دسته از جنبه های عهد عتيق که 
بيشتر جنبة تشريفات و آيين مذهبی داشت را احيا کنند تا اينکه اجازه دهند آنها 



19

به روش کتاب عبرانيان از رواج بيفتند. 
- دکتر شان مک دونوگ

خواهيم  عبرانيان  کتاب  در  موضوع  چهار  اجمالی  بررسی  به  ما  نوشته  اين  در 
پرداخت که در اسناد قمران هم به آن اشاره شده است. 

خوراک های مربوط به مراسم مذهبی: در وهلة اول، می بينيم که نويسنده در 
عبرانيان 13: 9 عليه اينگونه خوراک ها صحبت می کند. بسياری از مراسم مذهبی 
در حال اجرا در قمران، در کتابی تحت عنوان قانون اجتماع تشريح شده اند. در 
بين همة قوانين موجود، اجتماعات يهودی در قمران به طور منظم مراسمی را اجرا 
می کردند که طی آن افراد با هم گرد می آمدند و به صرف غذاهای تقديس شده 

می پرداختند. 

تعاليم اوليه: نويسندۀ کتاب عبرانيان در بخش دوم، به گروه متنوعی از تعاليم 
بنيادی و اوليه اشاره می کند که در متون قمران نيز ذکر شده اند. 

به طور نمونه، در عبرانيان 6: 1-2 نويسنده از مباحثی چون توبه، ايمان، غسل 
تعميد، دستگذاری، رستاخيز مردگان و مجازات ابدی صحبت می کند. نکتة جالب 
توجه اين است که کتب قانون اجتماع و طومار جنگ به اين موضوعات و موارد 
مشابه به صورت مفصل می پردازند. اين آموزه ها با تعاليم متداول يهوديت منطقة 

فلسطين تفاوت داشت. 

فرشتگان: در بخش سوم، ادبيات موجود در نوشتجات قمران ما را در درک 
آنچه کتاب عبرانيان دربارۀ فرشتگان می نويسد ياری می کند. کتاب عبرانيان 
به باورهايی دربارۀ فرشتگان در چندين جا اشاره می کند که همگی در پاسخ به 
آنچه در قانون اجتماع، عهد دمشق و طومار جنگ و همچنين اول خنوخ تحت 
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عنوان »کتاب ديده بانان« و »کتاب رويا« در رابطة با اين موضوع موجود بود، 
نوشته شده است. اين کتب همگی قدرت فرشتگان خوب و فرشتگان شرير را به 
عنوان پيام آوران مکاشفة الاهی و نفوذ آنها بر انسان به عنوان موجود کهتر، در 
درجة اعلی قرار می دادند. ظاهرا، مخاطبين اصلی کتاب عبرانيان نيز به اين نوع 

تعاليم تمايل داشتند. 

ملکيصدق: در بخش چهارم، اسناد قمران ما را ياری می کنند تا دلايل علاقة 
خاص نويسندۀ کتاب عبرانيان به ملکيصدق را درک کنيم. ملکيصدق يکی از 

شخصيت های عهد عتيق بود. 
ساليان مديدی بود که مفسرين نمی دانستند چرا نويسندۀ عبرانيان برای مقايسة 
ملکيصدق و عيسی اينچنين اهميتی قائل است. اما يکی از متون قمران تحت 
عنوان تفسير ملکيصدق به اشتباه تعليم می داد که ملکيصدق شخصيتی آسمانی 
است که در روزهای آخر ظاهر خواهد شد تا با اعلام روز کفاره، کفارۀ نهايی 
را برای قوم خدا به انجام برساند. ظاهر قضيه نشان می دهد که مخاطبين کتاب 

عبرانيان به اينگونه عقايد غلط و موارد مشابه آن تن داده بودند. 
ما کمک  به  يهودی آن زمان،  رايج در جوامع  اشتباه  آموزه های  اين  تشخيص 
به  تا  است  آن  در صدد  عبرانيان  کتاب  نويسندۀ  چرا  که  کنيم  می کنند درک 
مخاطبين خود عليه اين باورهای غلط هشدار دهد و به وفاداری در مسيح ترغيب 

کند. 

در بسياری از بخش ها، کتاب عبرانيان به موازات تعاليم نوشتجات دريای مرده 
پيش می رود. مهم تر از همه اين است که هر دوی اين جوامع به اين باور داشتند 
که در روزهای آخر زندگی می کنند و نجات نهايی بسيار قريب الوقوع است. البته 
فرق فاحش اين دو در اين است که کتاب عبرانيان بر اين باور است که نجات 
حقيقی فرا رسيده، در حاليکه جوامع قمران )آنانی که در طومارهای دريای مرده 
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ذکر شده اند( منتظر بودند که هر آن به وقوع بپيوندد. احتمالا يکی از جالب ترين 
نکات مقايسه، بررسی نقش ملکيصدق در هر دو متن است. در کتاب عبرانيان، 
نويسنده الاهياتی را ارائه می دهد که طی آن او مشخص می کند که کهانت عيسی 
ترتيب نسل هارون را که کهانت عهد عتيق بود دنبال نمی کند. کهانت عيسی به 
رتبة ملکيصدق است. به اين معنی که ترتيب ملکيصدق را دنبال می کند. ملکيصدق 
کاهن مشروع و پذيرفته شده ای بود که نام او در کتاب پيدايش ذکر شده است. 
در پيدايش می بينيم که او با ابراهيم ملاقات می کند. در يکی از طومارهای دريای 
مرده تحت عنوان غار 11 ملکيصدق )اين طومار در يازدهمين غار دريای مرده 
پيدا شده است(، به ملکيصدق تحت عنوان شخصيتی آسمانی و پر جلال اشاره 
می کند که همچون ماشيح موعود، به ارمغان آورندۀ نجات خواهد بود. در کتاب 
عبرانيان، البته ملکيصدق نيز به عنوان تصويری از مسيح ارائه شده است. مفسرين 

اين نکتة تطابق را در هر دوی اين متون جالب توجه می دانند. 
- دکتر مارک اشتراوس

هدف از نصايح کتاب عبرانيان اين بود که مخاطبين را به اجتناب از تعاليم يهودی 
تشويق کند. و بيشتر از آن مقصود او اين است که آنها در وفاداری خود به مسيح 

امين بمانند. 

پایدار در وفاداری به مسیح
نويسندۀ کتاب عبرانيان به منظور تشويق مخاطبين خود در حفظ وفاداری خويش 
نسبت به مسيح، نصايح خود را در پنج بخش اصلی ارائه می دهد. در درس بعد هر 
يک از آنها را به تفصيل مورد بررسی قرار خواهيم داد، اما فعلا به صورتی اجمالی 

به موضوعات اصلی هر بخش اشاره خواهيم کرد. 
در عبرانيان 1: 1-2: 18، نويسندۀ کتاب عبرانيان به برتری مسيح بر مکاشفات 

فرشتگان می پردازد. 
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ما قبلا ديديم که کتاب عبرانيان دربارۀ تعاليم غلط دربارۀ فرشتگان می نويسد. 
را موجوداتی قدرتمند و پرجلال  غالبا فرشتگان  يهودی  نوشتجات  از  بسياری 
معرفی می کردند که مسئول انتقال مکاشفة الاهی به انسان هايی بودند که مقامی 
کهتر از فرشتگان داشتند. اين سطح احترام به فرشتگان، ايمانداران به مسيح را در 
معرض چالش هايی قرار می داد. مسيح صاحب جسم و خون بود. در اين صورت 
چگونه ممکن می بود که کسی سخنان او را بالاتر از مکاشفات فرشتگان قرار دهد. 
کتاب عبرانيان در پاسخ به اين باور يهوديان آن زمان، با استفاده از عهد عتيق و 
زندگی مسيح و مرگ، قيام، صعود و بازگشت پر جلال او، به اثبات برتری مسيح 

بر فرشتگان می پردازد. 
در بخش دوم، در عبرانيان 3: 1-4: 13 نويسنده عيسی را برتر از موسی و اقتدار 

او معرفی می کند. 
اين بر همه واضح بود که پيروان عيسی مراسم مربوط به گذرانيدن قربانی را که 
خدا به وسيلة موسی وضع نموده بود، ديگر اجرا نمی کنند. اجتماع يهودی در آن 
زمان از مسيحيان می خواست که به موسی و روش های او باز گردند. نويسندۀ 
عبرانيان در پاسخ به اين موضوع ابتدا تاکيد می کند که موسی خادم امين خدا بود. 
ولی بعد خاطرنشان می کند که عيسی از آن رو که پسر خدا بود، برتر از موسی 

است. 
نويسندۀ اين کتاب پس از موضوع فرشتگان و موسی به کهانت ملکيصدق در 4: 

14-7: 28 اشاره می کند. 
در اين بخش، او به مباحثه دربارۀ عيسی و کهانت اعظم و سلطنتیِ او در رتبة 
ملکيصدق می پردازد. ظاهرا، يهوديان آن زمان در پی آن بودند که مسيحيان از 
پذيرش اين موضوع که عيسی، ماشيح موعود است دست بر دارند. آنها معتقد 
بودند که اين ملکيصدق است که در روزهای آخر به عنوان کاهن اعظم و پادشاه 
ظاهر خواهد شد. در پاسخ به اين موضوع، نويسندۀ عبرانيان ثابت می کند که 
عيسی در واقع همان کاهن و پادشاه حقيقی است که در روزهای آخر ظاهر خواهد 
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شد تا کفارۀ ابدی از گناه را به ارمغان آورد. 
در 8: 1-11: 4۰، نويسندۀ عبرانيان به برتری عهد جديد در عيسی اشاره می کند. 
مسيحيان باور داشتند که عيسی همان واسط و ميانجی عهد جديد است که ارميا 
به آن اشاره می کند. اما تعاليم يهوديان در اين باور مسيحيان ايجاد شک و ترديد 
نموده بود. اما نويسندۀ عبرانيان به اين موضوع اشاره می کند که عيسی در حقيقت 

همان واسط عهد جديد است. 
به موارد  يعنی 12: 1-13: 25، کتاب عبرانيان در جزئيات  نهايی،  در بخش 
گوناگونی می پردازد که مخاطبين نياز داشتند در آنها از خود پايداری و امانت 

نشان دهند. 
اين بخش حاوی فهرستی طولانی از نصايح و اندرزها و توضيحاتی دربارۀ آنهاست. 
نويسنده در اين بخش سعی می کند که مخاطبين خود را عليرغم چالش های موجود 
برای استقامت تشويق و تقويت کند. او آنها را نصحيت می کند تا در امانت خود 
نسبت به عيسی به عنوان ماشيح موعود، با به ياد آوردن وعده ها و برکات خدا در 

عيسی پايدار بمانند. 

نويسندۀ کتاب عبرانيان به وسيلة نصايح گوناگون خود سعی می کند خوانندگان 
اين کتاب را به صورتی مثبت به پايداری و استقامت دعوت کند. او غالبا از لحنی 
ملايم و تشويق کننده استفاده می کند. ولی بايد گفت که در بعضی از بخش ها 
او در عبرانيان باب 2 چنين  او زبانی بی پرده، دردآور و وحشت برانگيز دارد. 
می گويد که اگر ايمانداران عهد عتيق از ايمان برگشتند و لغزش خوردند، برای 
ما که وارثين عهد جديد هستيم و عيسای خداوند را می شناسيم، چقدر بيشتر 
خطرناک است اگر از نجات عظيمی که برای ما فراهم شده، غفلت کنيم. او با 
استفاده از عبارت »اگر اين... پس چقدر بيشتر آن«، مسئله را استدلال می کند. 
اين روش به صورتی مستمر در طول کتاب مورد استفاده قرار گرفته است. سپس 
نويسنده به دو متن ديگر اشاره می کند که در عبرانيان باب 6 و 1۰ دربارۀ سقوط 
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و تباهی افرادی سخن می گويد که برای مدت زمانی به ايمان به مسيح اعتراف و 
حتی ظاهرا بر اساس آن زندگی کردند. او در عبرانيان باب 3 با استفاده از متون 
عهد عتيق به مخاطبين خود هشدار می دهد که به ايمانداران عهد عتيق که از مصر 
نجات يافتند و از بردگی رهايی پيدا کردند اما هيچگاه به سرزمين وعده داخل 
نشدند، توجه کنند. دليل اصلی پايان فجيع آنان عدم پايداری و استقامت آنها بود. 
نويسنده به مخاطبين خود اخطار می دهد که مانند آنها نباشند. آنها در بيابان نابود 
شدند. تقريبا يک نسل تباه شد. نويسنده با استناد به اين نمونه ها درصدد آن نيست 
که صرفا يک سری نصايح شبانی لطيف و سطحی ارائه دهد بلکه او در پی آن 
است که با اندرزهای گرم و تشويق آميز وجود جلال مسيح را چنان نشان دهد که 
افراد به سوی او جذب شوند. در عين حال، او از لحنی تهديدآميز و هشداردهنده 
نيز استفاده می کند تا جديت اين موارد را به حدی نشان دهد که نکند کسی 

موضوع را به بازی بگيرد.
- دکتر دی. ایِ. کارسون

کتاب عبرانيان يکی از پر چالش ترين کتب عهد جديد به شمار می رود. اين کتاب 
حاوی جزئيات بی شماری است که ما فقط به بخش مختصری از آن پرداختيم. 
به طور قطع از اين کتاب، با وجود پيچيدگی های مطالب، می توان بهرۀ زيادی 
برد. ما نيز به عنوان ايمانداران امروزی مسيح، وسوسه می شويم که از مشکلات و 
سختی های زندگی اجتناب ورزيم و به وسيلة سازش ها به سرسپردگی خود نسبت 
به مسيح خلل وارد کنيم. اما اگر ما نيز با قلبی باز به نصايح اضطراری نويسندۀ 
عبرانيان گوش فرا دهيم، به اين نتيجه خواهيم رسيد که عليرغم همة مخالفت ها، 

چقدر حياتی است که در ايمان خود محکم بايستيم. 



ردۀ سنی: کلاس های 5 و 6 دبستان
هدف: ايمان يعنی اعتماد به خدای ناديده 

مطالعه: عبرانيان 11؛ 12: 3-1
آمادگي: 

گفت و شنود و سوالات:

بچه ها، شما می دانيد ايمان يعنی چه؟ کلمة ايمان به چه معناست؟ در چه مواقعی 

ایمان )ایمانِ ایمانداران مختلف(

گروه کانون شادی شبان
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و مواردی اين کلمه را به کار می بريم؟
کلمة ايمان، هم معنی و مترادفِ اعتماد و اطمينان است. چه وقتی می گوييم که به 
کسی يا چيزی اطمينان داريم و يا اعتقاد داريم؟ فکر می کنيد اين دو کلمه چه 
فرقی با هم دارند؟ بله واضح است. هنگامی که حاضريم چيزی و يا کسی را باور 
داشته باشيم و هرچه او گفت و انجام داد را قبول داشته باشيم. يعنی به آن شخص 
اطمينان داريم و يا به عبارتی ايمان داريم. اما ايمان کمی بالاتر از اطمينان است. 
کلمة ايمان را برای مواقعی به کار می بريم که حتی قادر به ديدنِ فردِ موردِ نظر 
و يا مسئله ای که به آن اعتقاد داريم، نيستيم. پس ايمان حتی فراتر از اطمينان و 
اعتماد است و ارتباط مستقيمی بين قلب ما و ايمان وجود دارد. گاهی ممکن است 
چيزی غير معقول به نظر بيايد و نتوانيم با حساب و کتاب و توضيحاتی منطقی 
جوابی برايش پيدا کنيم، اما با ديدنِ نتيجه ها به آن موضوع ايمان پيدا می کنيم. 
در ضمن لازمة ايمان، شناخت اولية آن موضوع است. آيا می توانيد چنين مواردی 
را نام ببريد؟ )مثلا برای کسی که بيماری خيلی بدی دارد و پزشک ها گفته اند که 
خوب نخواهد شد، دعا می کنيم و از خداوند می خواهيم تا آن شخص را خوب کند 
چون با وجودی که هيچ اميدی نيست، اما ايمان داريم که خداوند می تواند اين 

شخص را خوب کند.(

داستان کتاب مقدس:
پل: پس با معنی ايمان تا حدودی آشنا شديد. حالا می خواهيم معنی ايمان را در 

زندگی يک مسيحیِ ايماندار جستجو کنيم.
وسایل مورد نیاز: کتاب مقدس

داستان:
بياييد با هم عبرانيان باب 11 را باز کنيم. بچه ها، اين باب در مورد ايمان صحبت 
می کند و بعد بعضی از ايمانداران را به ما معرفی می کند. اول بياييد ببينيم اين 
باب در مورد ايمان چه می گويد: لطفا يکی از شما آية اول را بخواند و آن را 



27

توضيح دهيد. بله ايمان يعنی اينکه چيزهايی را که نمی توانيم ببينيم و درک کنيم 
با اعتماد قبول کنيم. اين البته در مورد هر چيزی نيست بلکه در مورد چيزهايی 
است که خداوند به ما وعده می دهد و شايد ما الان آنها را نمی بينيم و حتی به 
نظرمان عجيب و غير ممکن می رسند، اما بايد در مورد آنها به خدا اعتماد کنيم و 

با اميد منتظر باشيم تا آنها را ببينيم. اين ايمان است.
در اين باب ايماندارانی معرفی شدند که به همين شکل عمل کردند يعنی در 
مواقعی که حرف خدا به نظرشان خيلی خيلی عجيب و غير ممکن بود، به خداوند 
اعتماد کردند و با اميد دست يابی به وعده و برکت خداوند، از او اطاعت کردند. 
بياييد هر کدام از ما زندگی بعضی از آنها را بخوانيم و ببينيم آنها چه کار کردند.

معلم به ترتيب ذيل آيات را بين بچه ها تقسيم می کند:
1(  آية 3 و 4 : بعد از خواندن اين آيات معلم سوال کند: »به نظر شما وجود داشتنِ 
جهان چطور می تواند به ما کمک کند که با وجود اينکه خداوند را نمی توانيم با 
چشم های مان ببينيم ، اما ايمان بياوريم که خداوند وجود دارد؟« توضيح در مورد 
اين آيات )يکی از واضح ترين موارد، جهانی است که در آن زندگی می کنيم و 
تمامی موجودات آن. ما نمی توانيم جوابی منطقی برای شان پيدا کنيم ولی با ديدن 
اين همه چيزهای شگفت انگيز، ايمان داريم که خدايی تمامیِ اينها را به وجود 
آورده. ما خودِ او را نمی بينيم ولی به او ايمان داريم. پس ايمانِ ما به خدا، اعتماد 
و اعتقادِ ما به اوست؛ حتی اگر او را نبينيم چون آثارِ عظمت و کارهايش را در 

زندگی خود می بينيم.
2(  آية 6 )نوح(: بعد از خواندن اين آيه معلم سوال کند: خداوند از نوح خواست 
تا چه چيزی بسازد؟ کشتی در خشکی. زمانی که هنوز نه طوفانی بود و نه سيلی 
و همه در خشکی در آرامش زندگی می کردند؟ نوح به چه چيزی ايمان آورد؟ به 
حرف خدا و اين که سيل خواهد آمد. شايد اين برای بقيه مسخره بود اما نوح با 
اعتماد به خدا و اميد به اين که سيل خواهد آمد حرف خدا را قبول کرد و کشتی را 
ساخت و عاقبت نتيجة ايمان او به خدا چه شد؟ نتيجة بی ايمانی بقية مردم چه شد؟



3(  آية 8 )ابراهيم(: بعد از خواندن اين آيه معلم سوال کند: خداوند از ابراهيم چه 
درخواستی کرد و چه وعده ای به او داد؟ اين که کشور و فاميل ها و دوستان خود 
را ترک کند و به يک سرزمين غريب برود که اصلا نديده بود و خداوند وعده داد 
که آن سرزمين را به او خواهد داد. ابراهيم می توانست به چه چيزهايی شک کند؟ 
به اينکه آيا آنجا سرزمين بهتری است؟ ارزشش را دارد که دوستانش را ترک 

کند و... . اما ابراهيم چه کار کرد و عاقبت چه شد؟
پس از خواندنِ آيات زير معلم از بچه ها سوال کند که چرا خداوند در کتاب مقدس 

می گويد که اين شخص به خدا ايمان داشت؟
4(  آية 11: )سارا و داشتن پسری در پيری(

5(  آية 22: )يوسف و پيشگويی خروج بنی اسرائيل از مصر و برگرداندن آنها به 
زمينی که به ابراهيم وعده داده بود(.

6(   23- 29: )موسی( 1- پدر و مادر موسی ايمان داشتند که خداوند از پسرشان 
محافظت می کند، پس بدون اينکه فکر کنند فرعون آنها را مجازات می کند از 
پسرشان مراقبت کردند 2- خود موسی: با ايمان به وعدۀ خدا که سرزمين موعود 
را به قوم او خواهد داد، از پيشِ فرعون فرار کرد و ... 3- از دريای سرخ گذشت.
7(  3۰ )راحاب فاحشه( توجه: لازم نيست که به بچه ها بگوييد که راحاب فاحشه 
بود. راحاب زنی بود که ايمان داشت که خداوند شهرِ او را به اسرائيلی ها خواهد 
داد، پس بدون ترس از پادشاهِ خودش به جاسوسانِ اسرائيلی جا داد چون با اينکه 
نمی ديد اما ايمان داشت که خداوند اسرائيلی ها را پيروز خواهد کرد. او اين کار 
را کرد تا آنها پس از پيروزی، از او و خانواده اش در عوض کاری که برای شان 

انجام داده، مراقبت کنند.
8(  33 -38: بعضی ها هم به خداوند ايمان آوردند و جان خودشان را به خاطر 

ايمان شان دادند. 
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گفت و شنود و سوالات:
1- ايمان چيست؟ چگونه می توانيم به چيزی ايمان داشته باشيم که نمی توانيم آن 

را ببينيم؟ )زمانی که آن را بشناسيم و اطلاعات کسب کنيم(.
2- ايمانِ ما به خدا چگونه ايمانی است؟ )گرچه او را نمی بينيم ولی به او 

ايمان داريم(.
3- امروزه ما چگونه می توانيم ايمان خود را حفظ کنيم؟

4- ايمانداری که برای شما نمونه است را نام ببريد )يا شخصيتِ کتاب مقدس يا 
فردی در اطرافِ شما(. چرا فکر می کنيد او ايمانی قوی دارد؟ چه صفاتی در او 

می بينيد؟
5- شما ايمان تان را تا به حال چگونه نشان داده ايد؟

کاربرد:
اين افراد برای شما نمونه هستند. حالا بياييد خودمان را ارزشيابی کنيم )حتی خودِ 

من هم بايد ايمانم را ارزشيابی کنم(.
آيا واقعا به خدايی که نديدی، ايمان داری؟ چرا؟ )اجازه دهيد بچه ها احساسات 

خود را کاملا بيان کنند(.
جملة کاربردی: گاهی مادرِ دوستم به من می گويد که خدايی وجود ندارد و نبايد 
به خدا ايمان داشته باشم و به کليسا بروم چون مغزم را شست و شو می دهند ولی 
من هيچ جوابی به او نمی دهم، اين بار که او اين حرف را به من زد، به او خواهم 
گفت که من به خدا ايمان دارم چون او برای من کارهای زيادی انجام داده است.

فعالیت:  
1- درست کردن يک بطری تزئينی )بعد از درست کردن اين بطری بر روی يک 
برگة کاغذ هر يک از بچه ها جملة زير را بنويسند و آن را امضا کنند و اسم شان 
را زير آن بنويسند و آن را لوله کرده با نخ ببندند و داخل بطری بياندازند(. »من 
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به خدا ايمان دارم« و يا هر جملة مناسبی که معلم تشخيص می دهد.



معرفی 
خدمات مسيحی هزارۀ سوم

الاهيات مسيحی، برای همه، به رايگان
www.farsi.thirdmill.org

خدمت گزاران  تربيت  برای  الاهياتی  دروس  ارائة  مسيحی  ارگان  اين  رسالت 
مسيحی کشورهای مختلف است. اين سلسله دروس در قالب درس هايی تصويری 

معرفی خدمات مسیحی هزارۀ سوم
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با همکاری و مشارکت مطرح ترين انديشمندان مسيحی تهيه و تدوين شده است. 
اين سازمان مسيحی در سال 1997 با همکاری دکتر ريچارد پرت و خانم جنی 
پيلو پايه گذاری شد. يک سال بعد وب سايت هزارۀ سوم به روی اينترنت رفت 
و در سال 1998 اولين مجموعه دروس ويدويی »پيامبران عهد عتيق« آماده و 
تدوين شد. سال 2۰۰۰ شروعی بود برای ترجمة دروس به زبان روسی و يک 
سال بعد از آن به ترتيب دروس به زبان های چينی و اسپانيايی و بالاخره به زبان 
عربی ترجمه شدند. سال 2۰۰5 نقطة اوج محبوبيت اين وب سايت مسيحی با 
حدود 6 ميليون مراجعه کننده بود. در سال 2۰۰8، پنجاه درصد دروس يک سال 
اول دورۀ الاهيات مسيحی تدوين و به مرحلة اجرای تصويری درآمد. در سال 
بالاخره در سال 2۰1۰،  و  ميليون رسيد  به 24  مراجعه کنندگان  تعداد   2۰۰9

دروس هزارۀ سوم در بيش از 1۰۰ کشور جهان مورد استفاده قرار گرفت.

از نقاط قوت ديگر اين وب سايت ارائة مقالات بسيار خواندنی )فقط به زبان 
انگليسی( و همچنين تهيه و تدوين درسنامة اختصاصی برای هر يک از دروس 
موجود در وب سايت است که کار را برای دانشجوی الاهيات ساده تر می کند. 
علاوه بر اين، همچنان که از شعار اين وب سايت برمی آيد، همة مطالب موجود 
بدون هيچ  دارد و همه می توانند  قرار  اختيار همه  در  رايگان  به  در وب سايت 
محدوديتی تمام دروس را به صورت تصويری و صوتی در قالب های مختلف 
دانلود کنند. حتی طرح روی جلد هر درس نيز به صورت فايل عکس در اختيار 

مراجعه  کنندگان به اين وب سايت قرار گرفته است. 

اميدوارم شما نيز با استفاده از اين وب سايت که بخش اعظمی از درسهای آن به 
فارسی دآرمده بهره مند شويد و از مطالب آن چه در خدمت يا زندگی خود استفاده 

ببريد و با ديگران به اشتراک بگذاريد.  



تثلیث الاهی- بخش اول

هرمان باوینک

هرمان باوينک زادۀ سيزده دسامبر سال 1854 در هوگوين درنته در کشور هلند 
است. او پسر کشيش جان باوينک شخصيت پيشگام در جدايی از کليسای دولتی 
هلند )1834( است. باوينک بعد از اينکه در سال 188۰ تحصيلات الاهياتی خود 
را در کامپن و در دانشگاه لايدن به اتمام رساند، يک سال به خدمت کليسايی در 
فراناکر در فرايزلند مشغول شد.آنطور که از زندگينامه های او برمی آيد، جماعت 

انبوهی برای شنيدن تفسير او از کتاب مقدس جمع می شدند. 
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در سال 1882، باوينک به کسوت استادی الاهيات در کامپن گماشته شد و از 
1883 تا 19۰2 به کرسی الاهيات منتظم در دانشگاه آزاد آمستردام تکيه زد. 
پيش از او آبراهام کويپر بزرگ که تازه به منصب صدراعظمی هلند گماشته شده 
بود عهده دار آن بود. او تا سال 1921 و زمان مرگ خود رياست اين کرسی را 

برعهده داشت. 

آنچه از نظر شما خواهد گذشت، بخش اول جستاری که هرمان باوينک تحت 
عنوان تثليث الاهی نگاشته است. 

وجود الاهی، خود را در هستی سه اقنومی حتی بسی فاخرتر و جانبخش تر از 
صفاتش آشکار می کند. در اين تثليث اقدس است که هر يک از صفات وجود او، 
به قولی، بارز می شود و گوهرش به پُری رسيده و عميق ترين معنايش را به خود 
می گيرد. تنها زمانی که در اين تثليث غور می کنيم است که به کيستی و چيستی 
خدا پی می بريم. به علاوه، تنها همان زمان است که درک می کنيم خدا کيست و 
برای نوع بشر گمگشته چيست. ما اين را فقط زمانی می توانيم در يابيم که او را به 
عنوان خدایِ تثليثِ عهد، خدای پدر، خدای پسر، و خدای روح القدس می شناسيم 

و اعتراف می کنيم. 

با توجه به اين بخش از اعتقاد ما، به طور خاص ضروری است که لحن احترام 
مقدس و حيرتی کودکانه مشخصة رويکرد و نگاه ما باشد. برای موسی اين زمان 
حيرت انگيز و فراموش ناشدنی بود که خداوند در بيابان در بوتة آتشِ مشتعل بر 
او ظاهر شد. وقتی موسی به آتش مشتعل، که می سوخت ولی از ميان نمی رفت، 
از دور نگاه کرد و خواست که به آن مکان بشتابد، خداوند او را منع کرد و گفت: 
»بدين جا نزديک ميا، نعلين خود را از پای هايت بيرون کن، زيرا مکانی که در 
آن ايستاده ای زمين مقدس است... آنگاه موسی روی خود را پوشانيد، زيرا ترسيد 
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که به خدا بنگرد« )خروج 3: 6-1(. 

چنين احترام مقدسی ما را نيز می شايد زمانی که شاهد آنيم که خدا خود را در 
کلامش به عنوان خدای سه  اقنومی مکشوف ساخته است. زيرا وقتی اين واقعيت 
را بررسی می کنيم بايد هميشه به ياد آوريم که ما با آموزه ای دربارۀ خدا، مفهومی 
انتزاعی، يا گزاره ای علمی دربارۀ ذات الوهيت مواجه نيستيم. ما با ساختة دست 
انسان مواجه نيستيم که خودمان يا ديگران واقعيت را بدان افزوده باشند و يا 
چيزی که حال بخواهيم آن را تحليل کنيم و يا با منطق آن را کالبدشکافی کنيم. 
بلکه، در مواجهه با تثليث، ما با خودِ خدا مواجهيم؛ با آن خدای يگانه و حقيقی که 
خود را اينچنين در کلامش مکشوف کرده است. اين همان خدا بود که به موسی 
گفت: من خدای ابراهيم، اسحاق و يعقوب هستم )خروج 3: 6(. بنابراين، خود را 
همچنين در کلامش مکشوف می کند و خود را به عنوان پدر، پسر و روح القدس 

به ما می نماياند. 

از همين روست که کليسای مسيحی هميشه به مکاشفة خدا در سه شخص تثليث 
اعتراف کرده و او را چنين پذيرفته است. اين را در دوازده اصل اعتقادنامة رسولان 
می يابيم. مسيحی در آن اعتقادنامه فقط نمی گويد که دربارۀ خدا چه فکر می کند 
و صرفا مفهومی از خدا را به زبان نمی آورد و نمی گويد که خدا حائز فلان و 
بهمان صفاتی است و وجود او چنين و چنان است. بلکه، مسيحی اعتراف می کند 
و  او  يگانة  پسر  مسيح  عيسای  به  و  پدر،  به خدای  دارم  باور  من  می گويد:  و 
روح القدس: يعنی، به خدا در سه شخص. مسيحی در اين اعتراف به اين واقعيت 
معترف است که خدا، خدای زنده و حقيقی و خدايی است در جايگاه پدر، پسر، 
و روح القدس. خدايی است که بدو اعتماد دارد و کاملا به او تسليم شده و قلبش 
کاملا در او آرام می گيرد. خدا، خدای زندگی او و نجات اوست. خدای پدر، پسر، 
و روح القدس او را آفريده، بازخريده، تقديس کرده، و جلالش داده است. مسيحی 



همه چيز را مديون اوست. ايمان به آن خدا، اعتماد به او و انتظار کامل از او شوق 
و آرامی اوست. 

آنچه مسيحی در ادامه بدان دربارۀ خدا اعتراف می کند چکيدۀ بيانات او در چند 
در  که  خداست  کارهای  از  مجموعه ای  توصيف  بلکه  نيست  انتزاعی  اصطلاح 
گذشته و حال انجام شده و در آينده به انجام خواهد رسيد. اين اعمال يا معجزاتِ 
خدا هستند که اعتراف مسيحی را شکل می دهند. آنچه مسيحی در اعتقادنامه به آن 
اعتراف می کند، تاريخی است طويل و دراز و والا. تاريخی است که شامل درازا 
و پهنای همة جهان از ابتدا تا شکل گيری و پايان آن، از تولد، توسعه و نهايت آن، 
از زمان پيدايش تا احقاق آن در عصرهاست. اعتراف کليسا بيان اعمال بزرگ 

خداست. 

اين اعمال بی شمارند و بسيار متنوع اما به شدت متحد. به هم مرتبطند، راه را برای 
ديگری هموار می کنند و به هم وابسته هستند که در آن نظم و سياق و پيشرفت و 
حرکتی رو به بالا ديده می شود. از پيدايش تا نجات و تقديس و تجليل پيشروی 
می کند. پايانش به آغاز باز می گردد ولی همچنان در همان حال اوجش از لحظة 
آغاز فرازمندتر است. اعمال خدا دايره ای را شکل می دهند که چون کوهی در 
شکل خود به صورت دوار بالا می روند؛ و خط افقی و عمودی به صورت هماهنگ 

خود را نشان می دهد؛ و همزمان رو به بالا و جلو پيش می روند. 

خدا معمار و سازندۀ همة اين اعمال، منشأ و غايت نهايی آنهاست. همة چيزها از 
او و توسط او آمده، و به او ختم می شوند. او سازنده، احياگر، و تمام کننده است. 
وحدت و تنوع در همة کارهای خدا به وحدت و تنوعی موجود در وجود الاهی 
برمی آيد. آن وجود يکی است، مجرد و بسيط. همزمان آن وجود در شخص، 
مکاشفه، و تاثيرش متکی بر سه اقنوم است. تمام کار خدا يک تکة گسست ناپذير 
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است ولی با اين حال برآمده از غنای تنوع و تغيير. اعتراف کليسا کل داستان 
جهان را در بر می گيرد. در آن اعتراف لحظات آفرينش و سقوط، مصالحه و 
بخشش، و نوزايی و احيا آمده اند. اعترافی است که از خدای تثليث برآمده و همه 

چيز به او باز می گردد. 

بنابراين، مادۀ مربوط به تثليث اقدس قلب و جان اعتراف ما، مهر متمايزگر دين 
ما و ستايش و آرامی همة ايمانداران واقعی مسيح است. همين اعتراف بود که در 
جدال ارواح در طول قرون مورد مناقشه بود. اعتراف تثليث اقدس همان مرواريد 

گرانبهايی است که برای حفظ و دفاع از کليسای مسيحی سپرده شد. 

اگر اين اعتراف تثليث خدا چنين نقش محوری در ايمان مسيحی به خود می گيرد، 
درک اينکه بر چه پايه ای نشسته و از چه منبعی به کليسا وارد شده امری مهم به 
شمار می آيد. کم نيستد کسانی که بر اين باورند که اين ميوۀ استدلال انسانی و 
آموزش آکادميک است و به قول آنها هيچ ارزشی در زندگی دينی ندارد. طبق 
گفتة آنها، انجيل اصلی، چنانکه عيسی آن را اعلام کرد، هيچ چيز از آموزۀ تثليث 
خدا به خود نديده؛ يعنی نه هيچ چيز دربارۀ اين اصطلاح و نه دربارۀ واقعيتی که 
اين اصطلاح قصد بيان آن را داشته است. طبق بعضی استدلالات وقتی که انجيل 
اصلی و سادۀ عيسی در رابطه با فلسفة يونانی قرار گرفت و توسط آن به تحريف 
کشيده شد، آن زمان بود که کليسای مسيحی شخص مسيح در ذات الاهیِ او را 
جذب و نهايتا روح القدس را نيز وارد عرصة وجود الاهی کرده است. و اينگونه 

بود که کليسا سه شخص را در يک وجود الاهی معترف شد. 

اما کليسای مسيحی هميشه فکر کاملا متفاوتی در اين باره داشته است. کليسا 
هيچ کشفی از الاهيدانان ظريف انديش، هيچ محصولی از تزويج انجيل و فلسفة 
يونانی در آموزۀ تثليث به خود نديد بلکه اعترافی بود که به عينه در انجيل و همة 
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کلام خدا به آن نتيجه رسيد؛ يعنی آموزه ای که به طور خلاصه با ايمان مسيحی 
از طريق مکاشفة خدا استدلال شد. در پاسخ به اين پرسش که چرا با وجود اينکه 
يک وجود الاهی هست ما صحبت از پدر و پسر و روح القدس می کنيم؟، پرسش  
و پاسخ هايدلبرگ پاسخ کوتاه و متقنی می دهد: زيرا خدا خود را اينگونه در 
کلامش مکشوف کرده است )سوال 25(. مکاشفة خدا بستر محکمی است که اين 
اعتراف کليسا نيز بر آن تکيه می زند. کلام منبعی است که اين آموزۀ کليسای 
يگانة مقدسِ جهانیِ مسيحی از آن رشد کرده و ساخته شده است. خدا از اين طريق 
خود را مکشوف کرد. و خود را اينگونه مکشوف کرده يعنی خدای تثليث زيرا 
وجود او اينگونه است، و اينگونه است چون خود را اينگونه مکشوف کرده است. 

تثليث در مکاشفة خدا به تثليث در هستی او اشاره می کند. اين مکاشفه در يک 
لحظة واحد اتفاق نيفتاد. در يک آن واحد نبود که اين امر معرفی و به کمال رسيد. 
بلکه اين مکاشفه تاريخ درازی دارد به گسترۀ قرون که در آفرينش آغاز شد و 
پس از سقوط در وعده ها و اعمال فيضی ادامه يافت که به اسرائيل تفويض شد 
و در شخص و کار مسيح و نزول روح القدس و استقرار کليسا به اوج خود رسيد 
و حال قرن هاست که خود را در برابر همة مخالفت ها و در شهادت غيرقابل انکار 
کتاب مقدس و اعتراف سخت جان کليسا محفوظ داشته است. چون اين مکاشفه 
و  پيشرَوی  خدا  تثليثی  وجود  از  اعتراف  اين  در  داشته،  را  تاريخ طولانی  اين 
بالندگی هم وجود دارد. خدا زير بار هيچ تغييری نمی رود و هميشه همان می ماند. 
اما در اين پيشرَوی مکاشفه، او خود را هميشه واضح تر و پرجلال تر به مردم و 
فرشتگان آشکار می کند. همچنانکه مکاشفه پيش می رود، شناخت ما نيز رشد پيدا 

می کند. 

وقتی در روزهای پيمان قديم، خود را مکشوف می کند، چيزی که پيشاپيش ما 
می ايستد قطعا همان اتحاد، يگانگی، خداست. 
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زيرا به خاطر گناه انسان، معرفت خالص خدا از ميان رفته؛ حقيقت چنانکه پولس 
ژرف انديشانه می گويد، در بی عدالتی محبوس شده است. حتی آنچه می توان از 
خدا در خلقت او شناخت، در تصور آنها باطل شده و با حماقت قلوب شان به 
تاريکی نشسته است. از هر سويی، انسان دچار بت پرستی شده و بتان را می پرستد 

)روميان 1: 23-18(.

در نتيجه لازم بود که اين مکاشفه با تاکيد بر وحدانيت خدا آغاز شود. به نظر 
می رسد که خطاب به بشر فرياد زده بگويد: خدايانی که شما در برابرشان سر خم 
می کنيد، آن خدای حقيقی نيستند. فقط يک خدای حقيقی هست که او همانی 
است که در ابتدا آسمان و زمين را آفريد )پيدايش 1:1 و 2: 1(، همان خدايی که 
خود را به عنوان خدای قادر مطلق به ابراهيم شناسانيد )پيدايش 17: 1 و خروج 
6: 3(، همان خدايی که به صورت يهوه، هستم آنکه هستم، بر موسی ظاهر شد 
)خروج 3: 14(، و همان خدايی که بر حسب لطف مقتدرانة خود قوم اسرائيل 
را انتخاب کرد و آنها را خواند و در عهد خود آنان را پذيرفت )خروج 19: 4(. 
بنابراين، پيش از همه، محتوای اين مکاشفه اين بود: تنها يهوه الوهيم است، فقط 

خداوند خداست و هيچ خدايی به غير او نيست.
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فقرا

ویشال مانگال وادی

ارادۀ خداوند بر آن بود که بشر در باغی زندگی کند اما گناه، او را راهیِ مکانی 
بی برکت کرد. انجيل، قدرت خدا برای رهايی ما از گناه و متعاقب آن فقر است. 
عيسای مسيح غالبا از خدمت روحانی خود تحت عنوان »مژده به فقرا« ياد می کرد.

به سه طريق عمده گناه باعث بروز فقر می شود:

* گناه مردم را از خدای حقیقی جدا می کند. اما از آن رو که بشر بدون خدا 



توان ادامة حيات را در خود نمي بيند، به ابداعِ خدايان دروغين دست می زند. اکثر 
مردم مخلوقات را به جای خالق می پرستند. جوامعی که مخلوق را می ستايند توان 
مهار و ادارۀ آن را که عاملي حياتی برای بهروزی و شکوفايي اقتصادی است، از 

کف می دهند. 

* گناه برادر را به جان برادر می اندازد. مردم يکديگر را استثمار می کنند. براي 
مثال، در نسل های پيشين، استثمار مستقيم و بي پرده، در قالب استعمار، باعث فقر 
در مقياس گسترده شد. استثمار پنهانی در تجارت های ناعادلانه، به فقر کشورهای 

مستضعف تر قوام و دوام بخشيده است. 

* گناه انسان را از فهم حقیقت طبعیت وجود خود محروم می کند. ما فراموش 
می کنيم که شبيه خالق مان آفريده شده ايم و شادکامی ما به مشارکت در امور 
فقر  تنبلی همان  ما می گويد که  به  امثال  دارد. کتاب  بستگي  سازنده و خلاق 
است. عوامل بسيار ديگری چون شرايط جغرافيايی و تاريخی، فرهنگی، اخلاقی 
و ايدئولوژيکی باعث فقر يا بر عکس، سبب وفور نعمت می شوند. اما عموما 
کتاب مقدسي  کار  و  انسان  خلقت،  نظم  خدا،  دربارۀ  ديدگاه شان  که  جوامعی 
نيست، به مرور زمان فقر به عنصري عادي و طبيعي در آن جوامع مي شود. بدين 
ترتيب فقر دستاورد مستقيم گناه است و لزوما در اثر گناه شخص فقير خاصي 
پديدار نمي شود. بلکه شخص يا اجتماعي می تواند شخص يا اجتماع ديگري را 

فقير و ناتوان کند.  

محبت خدا به فقرا 
علاوه بر گناه بشر، فقر ممکن است در اثر داوری خدا به خاطرِ رويگردانی جوامع 
از او باشد. اما کتاب مقدس آشکارا اعلام می دارد که فقرا تحت محبت خاص 
خداوند قرار دارند. عيسی فرمود: »خوشا به حال مسکينان، زيرا ملکوت خداوند 
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از آن ايشان است.« مطابق کلام عيسي، واضح است که خداوند نسبت به فقرا 
رئوف است زيرا آنان قربانيان بی پناه عواملی هستند که خود  کاملا قادر به مهار 

آن نيستند.
 

قطع  آن  اصلي  دليل  که  سيل  مثل  طبيعی  فجايع  همچون  عوامل خارجی:   *
درختان جنگل به خاطر بی فکری و طعمکاری اجداد خود اين اشخاص گريبانگير 

آنها شده است.
* عوامل داخلی: همچون ترس، اعتقاد به قضا و قدر و سرنوشت و تنبلی که در 
طي زمان در ذهنِ نسل هاي مختلف رسوخ کرده و باعث نابودی ابتکار عمل افراد 
و جوامع پيشين شده و اعتماد به نفس و عقل معاشی را که از عوامل اصلی رونق 

اقتصادی است از ميان برده است. 
در تحليل نهايی، فقرْ حقارت اشخاص و جوامعی است که همت به پاخاستن و 

اتکا به نفس را ندارند و لاجرم به نجات دهنده ای نيازمندند.
همة قسمت هاي کتاب مقدس بر محبت خدا نسبت به فقرا و تمايل به نجات آنها 
به  اثرگذاري در تعاليم عيسی  گواهی مي دهد. همين موضوع ويژگی خاص و 
شمار می آيد. پسر ولخرج عاقبت در هنگام بدبختی و گرسنگی به سراغ پدر خود 
باز می آيد. پدری که تمام پرندگان آسمان را خوراک می دهد و تمام سوسن هاي 
مراتع را می پوشاند، قادر است نيازهای فقيرِ طالب ملکوت و عدالت خداوند را 

نيز تامين کند. 
يکی از راه حل های اصلی مسيح برای ريشه کن سازی فقر، کليسا بود. عيسی به 
آنانی که در پی نان و خوراک بودند اعلام کرد که او را که نان حقيقي و حيات 
بود را بطلبند. فقر، از سويی، نتيجة برخاسته از روابط اقتصادی ناعادلانه است ولي 
از سوی ديگر، کليسا انجمن عدالت و روابط محبت آميز است. کليساهای عهد 
جديد نياز فقرا را تامين می کردند و برای از ميان برداشتن فقر در ميان اعضای 
خود می کوشيدند و اين کار برنامة جانبی نبود بلکه بخشی از عملکرد طبيعی، 
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معمول، و جزئي از مسئوليت آنها به شمار مي رفت.
همانگونه که کليسا کوچکترين گناه اعضای خود را بر نمي تابد، فقر را نيز نبايد 
در خود بپذيرد. مسيحيان که خود، پيشگامان جنگ عليه گناه در جهان هستند، 

بايد سردمداران جنگ عليه فقر نيز باشند.

Lynx برگرفته از کتاب »مقدمه ای بر ايمان مسيحی« چاپ انتشارات



اعتقادات مسیحیت راست دین

جاش مک داول و دان استیوارت

طی دو هزار سال گذشته، کليسای مسيحی اعتقادات خاصی را برای ايمان هر 
شخص ضروری دانسته است. در عين حال که درون سه شاخة عالم مسيحيت - 
کاتوليک رومی، ارتدکس شرقی و پروتستان - بعضی اختلافات تعليمی وجود 
دارد، ليکن در خصوص اصول ايمان، توافقی کلی بين آنها حاکم است. هرگونه 
اختلافی هم که بين اين شاخه های کليسا وجود داشته باشد، در مقايسه با باورهای 
ارتدادی و غير مسيحی بدعت ها، چندان اهميتی ندارد. ما اين بخش را به عنوان 

معياری جهت مقايسه با عقايد غلط بدعت ها اختصاص داده ايم. 
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آموزۀ اعتبار نهایی
هر گاه سخن از اعتبار نهايی به ميان آيد، هر سه شاخة اصلی مسيحيت بر سر 
الهام الاهی عهدهای عتيق و جديد با يکديگر توافق دارند. با اين وجود، شاخة 
کاتوليک رومی و ارتدکس شرقی، علاوه بر کتاب مقدس، منابع ديگری را هم 

معتبر می شمارند. 
کليسای کاتوليک رومی - کليسای تاريخی کاتوليک رومی، 66 کتاب عهد 
عتيق و جديد را به عنوان کلام الهام شدۀ خدا می پذيرد. آنان کتاب های اپوکريفا 
را نيز به عنوان الهام الاهی محسوب می کنند. به علاوه، روايات کليسا را هم در 
حد کتب مقدسه دارای اعتبار می دانند. )در کتاب قبلی، دلايل خود را مبنی بر 
اينکه چرا کتاب های اپوکريفا را به عنوان کتب مقدسه نمی پذيريم، ذکر کرده ايم 
- )»پاسخ به پرسش های دشوار«، انتشارات کليسای انجيلی آشوری تهران، سال 

1379، ص. 53(.
کتاب   66 نيز  شرقی  ارتدکس  تاريخی  کليسای   - شرقی  ارتدکس  کليسای 
عهدهای عتيق و جديد را به عنوان مکاشفة الهامی خدا می پذيرد. آنها هم روايات 
کليسای شان را دارای اعتباری هم طراز می دانند و در کنار کتب مقدسه قرارشان 

می دهند. 
کليسای پروتستان - کليسای تاريخی پروتستان، فقط کتاب مقدس را در تمام 
امور مربوط به ايمان و عمل، دارای اعتبار نهايی می داند. در »نظام نامة لوتری 
کنکورد« اين نکته چنين آمده: »ما ايمان داريم، اعتراف می کنيم و تعليم می دهيم 
که تنها قاعده و قانونی که کلية اعتقادات قطعی و تعاليم بايد مطابق آنها در نظر 
گرفته شوند و مورد قضاوت قرار گيرند، چيزی جز نوشته های انبيا و رسولان در 

عهدهای عتيق و جديد نيست.«
کتاب مقدس خود شهادت می دهد که در آنچه مکشوف می سازد و از نظر معيار 
و اعتبار نهايی در تمام امور مربوط به تعليم، ايمان و عمل، کامل است. »تمامی 
کتب از الهام خدا است و به جهت تعليم و تنبيه و اصلاح و تربيت در عدالت، مفيد 
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است« )دوم تيموتائوس  3: 16(. 
»و اين را نخست بدانيد که هيچ نبوت کتاب، از تفسير خود نبی نيست. زيرا که 
نبوت به ارادۀ انسان هرگز آورده نشد، بلکه مردمان به روح القدس مجذوب شده، 

از جانب خدا سخن گفتند« )دوم پطرس 1: 21-2۰(.
»بر کلامی که من به شما امر می فرمايم، چيزی ميفزاييد و چيزی از آن کم منماييد، 

تا اوامر يهوه خدای خود را که به شما امر می فرمايم، نگاه داريد« )تثنيه 4: 2(.
»زيرا هر کس را که کلام نبوت اين کتاب را بشنود، شهادت می دهم که اگر 
کسی بر آنها بيفزايد، خدا بلايای مکتوب در اين کتاب را بر وی خواهد افزود؛ و 
هر گاه کسی از کلام اين نبوت چيزی کم کند، خدا نصيب او را از درخت حيات 
و از شهر مقدس و از چيزهايی که در اين کتاب نوشته شده است، منقطع خواهد 

کرد« )مکاشفه 22: 19-18(.

آموزۀ خدا
آموزۀ خدا در هر سه شاخة مسيحيت يکسان است. در کتاب »خلاصة پرسش و 
 )Westminster Shorter Catechism( »پاسخ مذهبی وست مينستر
پرسش 6 می خوانيم: »سه اقنوم يا شخص، در مقام خدايی هستند: پدر، پسر، و 
روح القدس؛ و اينها هر سه، يک خدا هستند، در ذات يکسان و در قوت و جلال 

نيز برابر.«

اعتقادنامة آتاناسيوسی )Athanasian Creed( در مورد آموزۀ تثليث چنين 
توضيح می دهد:

... ما يک خدا را در تثليث، و تثليث را در وحدت می پرستيم؛ نه اقنوم ها را با هم 
ترکيب می کنيم، و نه ذات )ماهيت( آنها را از يکديگر جدا می کنيم. زيرا يک 
اقنوم يا شخص وجود دارد به نام »پدر«، و اقنوم يا شخص ديگری به نام »پسر«، 
و اقنوم و يا شخص ديگری به نام »روح القدس«. ليکن الوهيت »پدر«، »پسر« و 
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»روح القدس« يکی است، در جلال برابرند و در عظمت به طور يکسان ازلی و 
ابدی می باشند. هر آنچه »پدر« هست، »پسر« هست« و »روح القدس« نيز هست. 
»پدر« نامخلوق، »پسر« نامخلوق و »روح القدس« هم نامخلوق است... »پدر« ازلی 
و ابدی، »پسر« ازلی و ابدی، و »روح القدس« نيز ازلی و ابدی است. با اين وجود، 
اينها سه وجود ازلی و ابدی نيستند، بلکه يک وجود ازلی و ابدی... پس »پدر« 
خداست، »پسر« خداست و »روح القدس« هم خداست. با اين وجود، اينها سه خدا 
نيستند، بلکه يک خدا... وحدت در تثليث و تثليث در وحدت است که بايد مورد 

پرستش قرار گيرد.

در کتاب قبلی، »پاسخ به پرسش های دشوار« )انتشارات کليسای انجيلی آشوری 
تهران، سال 1379، صص. 43-46(، آموزۀ کتاب مقدسی تثليث به سادگی شرح 
داده شده است. در اينجا به چاپ مجدد آن می پردازيم تا روشن سازيم که اعتقاد 

مسيحيت راست دين در خصوص ماهيت خدا چيست.

يکی از موضوعات کتاب مقدس که بيشتر از هر موضوع ديگر، مورد سوءتفاهم 
قرار می گيرد، آموزۀ تثليث است. اگرچه مسيحيان می گويند که به يک خدا ايمان 

دارند، ليکن دائما متهم به پرستش چند خدا )حداقل سه خدا( می شوند. 
هم  تعليم  عين حال،  در  دارد؛  نمی دهند که سه خدا وجود  تعليم  مقدسه  کتب 
نمی دهند که خدا در حين ايفای نقش خويش در نمايش تاريخ، سه نقاب مختلف 
تبيين  تثليث  تعليم می دهد و در آموزۀ  به چهره می زند. آنچه که کتاب مقدس 
می گردد: يک خدا وجود دارد که خود را در سه اقنوم يا سه شخص يعنی پدر، 
پسر، و روح القدس مکشوف ساخته است و اين سه شخص، همان خدای واحد و 

يکتا هستند. 

وقتی که گفته های کتاب مقدس را دربارۀ وجود خدا در نظر بگيريم، در می يابيم 
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که اگرچه درک اين مطلب برای ما دشوار است، ليکن اين همان چيزی است 
که کتاب مقدس به ما می گويد و نزديک ترين معنا برای ذهن محدود ماست و 

می تواند راز نامحدود خدای نامحدود را برای ما تشريح نمايد.

کتاب مقدس تعليم می دهد که فقط و فقط يک خدا وجود دارد. »ای اسرائيل 
بشنو؛ يهوه خدای ما، يهوه واحد است« )تثنيه 6: 4(. »خدا واحد است« )اول 
تيموتائوس 2: 5(. »خداوند پادشاه اسرائيل و يهوه صبايوت که ولیّ ايشان است 
چنين می گويد: ”من اول هستم و من آخر هستم و غير از من خدايی نيست“« 

)اشعيا 44: 6(.

با اين وجود، اگرچه خدا در وجود يا ذات اصلی خود واحد است، ليکن او سه 
اقنوم يا سه شخص نيز هست: »آدم را به صورت ما و موافق شبيه ما بسازيم« 
)پيدايش 1: 26(. »خدا گفت همانا انسان مثل يکی از ما شده است« )پيدايش 

.)22 :3

در  نمی توانست  او  زيرا  می شود،  اشاره  خدا  شخصيت  بودن  جمع  به  اينجا  در 
اين موارد با فرشتگان سخن بگويد، چون که فرشتگان نمی توانستند خدا را در 
آفرينش کمک نمايند و چنين هم نکرده اند. کتاب مقدس به ما تعليم می دهد که 
نه فرشتگان، بلکه عيسای مسيح همه چيز را آفريده است )يوحنا 1: 3؛ کولسيان 

1: 15؛ عبرانيان 1: 2(.
کتب مقدسه علاوه بر اينکه از خدا به عنوان واحد سخن می گويند و به جمع بودن 
شخصيت خدا اشاره می کنند، به نحو خاصی از خدا در سه اقنوم يا سه شخص نام 
می برند. اقنوم يا شخصی وجود دارد که کتاب مقدس او را »پدر« می نامد و »پدر«، 

به »خدای پدر« اطلاق می شود )غلاطيان 1: 1(.
کتاب مقدس راجع به اقنوم يا شخصی به نام »عيسی« يا »پسر« و يا »کلمه« هم 
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سخن می گويد، که او نيز »خدا« خوانده می شود. »و کلمه، خدا بود...« )يوحنا 1: 
1(. عيسی، خدا را پدر خود نيز خواند و خود را با خدا برابر دانست )يوحنا 5: 

.)18

از اقنوم يا شخص سومی نيز به نام »روح القدس« در کتاب مقدس ياد شده است، 
و اين شخص نيز - که با »پدر« و »پسر« متفاوت است - خدا خوانده می شود. 
»ای حنانيا، چرا شيطان دل تو را پر ساخته است تا روح القدس را فريب دهی... به 

انسان دروغ نگفتی، بلکه به خدا« )اعمال 5: 4-3(.
وجود  خدا  يک  از:  عبارتند  خصوص  اين  در  کتاب مقدس  تعليم  واقعيت های 
اين خدا، پدر و پسر و  اين خدای واحد، دارای شخصيتی مرکب است.  دارد. 
روح القدس خوانده می شود که همگی شخصيت های متمايزی هستند که الوهيت 
دارند. بنابراين، چنين می توانيم نتيجه بگيريم که پدر و پسر و روح القدس يک 

خدا هستند - يعنی همان آموزۀ تثليث.

 )Dr. John Warwick Montgomery( »دکتر »جان وارويک مونتگومری
از اين قياس برای کمک به ما در درک بهتر اين اعتقاد بهره می جويد:

»اعتقاد به تثليث، »غير منطقی« نيست؛ آنچه غير منطقی است ناديده گرفتن شواهد 
کتاب مقدسی در مورد تثليث به نفع وحدانيت، يا چشم پوشيدن از وحدانيت در 

حمايت از تثليث است. 

»اطلاعات ما بايد از الگوهای ما برتر به شمار آيند - يا بهتر بگوييم، نمونه هايی که 
ما در ذهن داريم بايد به طور دقيق بازتاب کل طيف اطلاعات ما باشند. 

»در اينجا شباهت نزديکی بين شيوۀ الاهيدانان و کار فيزيک دانان نظری وجود 
دارد: طی آزمايش های فراوان، ذراتی در داخل اتم يافت شده اند که خصوصيات 

موجی )W(، خصوصيات ذره ای )P(، و خصوصيات کوانتومی )h( دارند. 
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»اگرچه اين ويژگی ها از بسياری از جهات با يکديگر تطابق ندارند )ذره ها منکسر 
نمی شوند، در حالی که موج ها می شوند و ...(، ليکن فيزيک دانان، الکترون را به 
صورت PWh »شرح می دهند« يا »نمونه می گيرند«. آنان بايد چنين کنند تا 

ارزش کلية اطلاعات موجود حفظ شود.

»به همين ترتيب، يک الاهيدان نيز از خدا با تعريف »سه در يک سخن« می گويند. 
آن دانشمند و نيز آن الاهيدان از هيچ يک از شما انتظار ندارند که با استفاده از 
اين الگو، »تصويری از موضوع به دست آورده باشيد؛ منظور از استفاده از اين 
نمونه، کمک به شماست تا تمام اين واقعيت ها را در نظر داشته باشيد و ديگر به 
خاطر اينکه حقيقتی را به زور منطقی و منسجم جلوه دهيد، آن را سوءتعبير نکنيد. 
»نتيجه بسيار واضح است: يا تثليث را می پذيريد، و يا »خدايی« را که صرفا 
تقليد کم رنگی از خداوند کتاب مقدس و اعتقادنامه های مسيحيت است« )»از کجا 

می دانيم که خدا وجود دارد؟«، ص. 4۰(.

شخص عیسای مسیح
دو هزار سال پيش، عيسی سوال مهمی از شاگردان خود پرسيد: »شما مرا که 
می دانيد؟« )متی 16: 15(. اساس ايمان مسيحی بر همين بنا شده که عيسای 
مسيح، بنيان گذار مسيحيت، کيست. داشتن شناخت و عقيده ای صحيح نسبت به 

مسيح، اهميت فوق العاده ای دارد.

عیسی انسان بود
کليسای مسيحی همواره اعلام کرده که گرچه عيسای مسيح به نحوی مافوق 
طبيعی توسط روح القدس در رحم باکره قرار گرفت و خدای مجسم در جسم 
بشری بود، ليکن او کاملا يک انسان هم بود. تعليم کتاب مقدس در خصوص 

انسان بودن وی بسيار روشن است.



52

*  او از لحاظ عقلانی و جسمانی رشد می کرد.
»عيسی در حکمت و قامت و رضامندی، نزد خدا و مردم ترقی می کرد« )لوقا 2: 

.)52
*  او به غذا نياز داشت.

»و چون چهل شبانه روز روزه داشت، آخر گرسنه گرديد« )متی 4: 2(.
*  او خسته می شد.

»... پس عيسی از سفر خسته شده...« )يوحنا 4: 6(.
*  او به خواب احتياج داشت.

امواج، کشتی را فرو  به حدی که  »ناگاه اضطراب عظيمی در دريا پديد آمد، 
می گرفت، و او در خواب بود« )متی 8: 24(.

*  او گريست.
»عيسی بگريست« )يوحنا 11: 35(.

*  او جان سپرد.
»... اما چون نزد عيسی آمدند و ديدند که پيش از آن مُرده است، ساق های او را 

نشکستند« )يوحنا 11: 33(.
تمامی  او  بود.  انسان  واقعا  عيسی  که  می سازند  روشن  مقدسه  کتب  بنابراين، 

خصوصيات انسان ها را دارا بود. 

عیسی خدا بود
عيسای ناصری انسان بود، ليکن نه فقط يک انسان صِرف. او خدا بود در جسم 
بشری. در عين حال که کتب  مقدسه تعليم می دهند که او يک انسان بود، اين را 

نيز روشن می سازند که او خدا بود. 

عیسی ادعای خدایی کرد
عيسی و شاگردانش در آيات بسياری به هويت وی اشاره کرده اند:
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*  »در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه، خدا بود« )يوحنا 1: 1(. 
*  »عيسی بدو گفت، ... کسی که مرا ديد، پدر را ديده است« )يوحنا 14: 9(.

*  »پس از اين سبب، يهوديان بيشتر قصد قتل او کردند زيرا که نه تنها سبت 
را می شکست، بلکه خدا را نيز پدر خود گفته، خود را مساوی خدا می ساخت« 

)يوحنا 5: 17(.
*  »و آن اميد مبارک و تجلی جلال خدای عظيم و نجات دهندۀ خود ما، عيسای 

مسيح را انتظار می کشيم« )تيطس 2: 13(.
*  »اکنون پيش از وقوع اين را به شما می گويم، تا وقتی واقع شود، ايمان آوريد 

که من او هستم« )يوحنا 13: 19، ترجمة جديد(.

عیسی اعمال خدایی انجام می داد
دوستان و دشمنان عيسی پيوسته از کارهايی که او انجام می داد، حيرت می کردند. 
در يوحنا باب 1۰، عيسی ادعا می کند: »من و پدر، يک هستيم«. سپس وقتی که 
يهوديان دوباره سعی می کنند که او را سنگسار نمايند، »عيسی بديشان جواب 
داد، ”از جانب پدر خود بسيار کارهای نيک به شما نمودم؛ به سبب کدام يک 
از آنها مرا سنگسار می کنيد؟“ يهوديان در جواب گفتند، ”به سبب عمل نيک، 
تو را سنگسار نمی کنيم، بلکه به سبب کفر؛ زيرا تو انسان هستی و خود را خدا 

می خوانی“« )يوحنا 1۰: 3۰- 33(.
برخی از اعمال خدايی که انجام آنها به مسيح هم نسبت داده شده، عبارتند از:
1- مسيح، همه چيز را آفريد )يوحنا 1: 3؛ کولسيان 1: 6؛ عبرانيان 1: 1۰(.

2- مسيح، همه چيز را نگه می دارد )کولسيان 1: 17؛ عبرانيان 1: 1۰(.
قرنتيان 1۰:  )اول  را جهت می دهد و هدايت می کند  تاريخ  3- مسيح، مسير 

.)11-1
4- مسيح، گناه را می آمرزد )مرقس 2: 5-12؛ کولسيان 3: 13(.

5- مسيح، حيات ابدی را عطا می کند )يوحنا 1۰: 28؛ اول يوحنا 5: 1۰(.
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6- مسيح، در قيامت مردگان را بر می خيزاند )يوحنا 11: 25؛ 5: 21، 28، 29(.
7- مسيح، در روز داوری نهايی، تمام انسان ها را داوری خواهد کرد )يوحنا 5: 

.)1۰ :5 22، 27؛ متی 25: 31-46؛ دوم قرنتيان  

يکی از همين کارها باعث شد تا منتقدان به عيسی، يعنی رهبران مذهبی، واکنش 
را  گناه  است: مسيح  فوق  مورد شمارۀ 4  اين کار  دهند.  نشان  بسيار شديدی 

می آمرزد. مرقس 2: 5-12 می گويد: 

»عيسی چون ايمان ايشان را ديد، مفلوج را گفت: ”ای فرزند، گناهان تو آمرزيده 
شد.“ ليکن بعضی از کاتبان که در آنجا نشسته بودند، در دل خود تفکر نمودند 
که ”چرا اين شخص چنين کفر می گويد؟ غير از خدای واحد کيست که بتواند 
گناهان را بيامرزد؟“ در ساعت، عيسی در روح خود ادراک نموده که با خود 
چنين فکر می کنند؛ بديشان گفت، از بهر چه اين خيالات را به خاطر خود راه 
می دهيد؟ کدام سهل تر است، مفلوج را گفتن ”گناهان تو آمرزيده شد“ يا گفتن 
”برخيز و بستر خود را برداشته به خانة خود برو.“ او برخاست و بی تأمل بستر خود 
را برداشته پيش روی همه روانه شد، به طوری که همه حيران شده، خدا را تمجيد 

نموده، گفتند، ”مثل اين امر، هرگز نديده بوديم.“«

بله، من می توانم گناهانی را که شما عليه من مرتکب شده ايد ببخشم، ليکن اين 
ثابت نمی کند که من خدا هستم. پس چرا اين واقعيت که مسيح گناه را می آمرزد، 
ثابت می کند که او خداست؟ تنها خدا می تواند گناهانی را ببخشد که عليه او انجام 
شده اند. با اين وجود، مسيح ادعا کرد که می تواند گناهانی را بيامرزد که عليه خدا 
انجام شده اند. از اين رو، عيسی با آمرزيدن گناهان آن شخص مفلوج، يکی از 

شجاعانه ترين ادعاهای الوهيت را به جا آورد. 
در موارد بسيار ديگر، عيسی ادعای خدايی کرد که بدون شک ثابت می کند که 
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او به خدا بودن خود ايمان داشت.

عیسی صفات الاهی داشت
در عمل

عيسی نه تنها ادعا کرد که خداست، بلکه نشان داد که توانايی انجام کارهايی را 
دارد که فقط خدا می توانست انجام دهد.

*  عيسی بر طبيعت اقتدار داشت.
»و در همان روز وقت شام، بدشان گفت، ”به کنارۀ ديگر عبور کنيم.“ پس چون 
آن گروه را رخصت دادند، او را همان طوری که در کشتی بود برداشتند و چند 
زورق ديگر نيز همراه او بود، که ناگاه طوفانی عظيم از باد پديد آمد و امواج بر 
کشتی می خورد، به قسمی که بر می گشت. و او در مؤخر کشتی بر بالشی خفته 
بود. پس او را بيدار کرده گفتند، ”ای استاد، آيا تو را باکی نيست که هلاک 
شويم؟“ در ساعت او برخاسته باد را نهيب داد و به دريا گفت، ”ساکن شو و 
خاموش باش“؛ که باد، ساکن شده، آرامی کامل پديد آمد. و ايشان را گفت، 
”از بهر چه چنين ترسانيد و چون است که ايمان نداريد؟“ پس بی نهايت ترسان 
شده به يکديگر گفتند، ”اين کيست که باد و و دريا هم او را اطاعت می کنند؟“« 

)مرقس 4: 41-35(.
*  عيسی صحبت از وقايعی کرد که در زمان انجام شان، او در آنها حضور نداشت.

»و عيسی چون ديد که نتنائيل به سوی او می آيد، دربارۀ او گفت، ”اينک اسرائيلی 
حقيقی که در او مکری نيست.“ نتنائيل بدو گفت، ”مرا از کجا می شناسی؟“ 
عيسی در جواب وی گفت، ”قبل از آنکه فيليپس تو را دعوت کند، در حينی که 
زير درخت انجير بودی، تو را ديدم.“ نتنائيل در جواب او گفت، ”ای استاد؛ تو 
پسر خدايی. تو پادشاه اسرائيل هستی.“ عيسی در جواب او گفت، ”آيا از اينکه 
به تو گفتم که تو را زير درخت انجير ديدم ايمان آوردی؟ بعد از اين، چيزهای 
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بزرگتر از اين خواهی ديد“« )يوحنا 1: 5۰-47(.
*  عيسی افکار مردم را دقيقا می دانست.

»او خيالات ايشان را درک نموده...« )لوقا 6: 8(.
*  عيسی بر مرگ و زندگی اقتدار داشت. 

»و در روز بعد، به شهری مسمّی به نائين می رفت و بسياری از شاگردان او و 
گروهی عظيم همراهش می رفتند. چون نزديک به دروازۀ شهر رسيد، ناگاه ميِِّتی 
را که پسر يگانة بيوه زنی بود می بردند و انبوهی کثير از اهل شهر با وی می آمدند. 
چون خداوند او را ديد، دلش بر او بسوخت و به وی گفت، ”گريان مباش.“ و 
نزديک آمده، تابوت را لمس نمود و حاملان آن بايستادند. پس گفت، ”ای جوان؛ 
تو را می گويم برخيز!“ در ساعت، آن مُرده راست نشست و سخن گفتن آغاز 
کرد و او را به مادرش سپرد. پس خوف، همه را فرا گرفت و خدا را تمجيدکنان 
می گفتند که ”نبی بزرگ در ميان ما مبعوث شده“ و ”خدا از قوم خود تفقد نموده 
است.“ پس اين خبر دربارۀ او در تمام يهوديه و جميع آن مرز و بوم منتشر شد« 

)لوقا 7: 17-11(.

در صفات مشترک
مسيح نه تنها توانايی انجام اعمالی را داشت که فقط خدا قادر به انجام شان بود، 
بلکه صفاتی را دارا بود که به خدا نسبت داده می شد. اين صفات هم در نبوت های 
عهد عتيق دربارۀ ماشيح يا مسيح موعود آمده، و هم در عهد جديد به صورت 
اشاراتی مستقيم به عيسی يافت می شود. نبوت های عهد عتيق که به عيسای مسيح 
اشاره دارند و نيز صفات او را می توان در فصل 9 کتاب ديگر نويسنده يعنی 
Evidence That Demands a Verdict )يا »مدرک انکار ناپذير«( 

يافت. در اينجا به بررسی اشارات مستقيم عهد جديد خواهيم پرداخت.
صفات الاهی را معمولا به دو دستة مافوق طبيعی و اخلاقی تقسيم می کنند.
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در خصوص صفات مافوق طبيعی، ابتدا بايد بگوييم که خدا قائم به ذات است؛ و 
سپس آنکه او به غايت عظيم )يا نامحدود( است. با توجه به عظمت يا نامحدود 
بودن خدا می توان گفت که او جاودانی، تغييرناپذير، حاضر مطلق، قادر مطلق، 

کامل، غير قابل درک و دانای مطلق است. 
در خصوص صفات اخلاقی، بايد بگوييم که خدا قدوس، صادق، مهربان، عادل، 
امين و رحيم است. خدا موجد همة صفات مذکور است، و در اين مورد، انسان 
فاصلة بسياری با کمال آرمانی اين صفات دارد. وجود همة اين صفات در خدا 
بديهی است و نيازی به آوردن مدارک و شواهد بيشتر برای اثبات آن نيست. اگر 
صفات مافوق طبيعی خدا در مسيح وجود داشته باشند، پس صفات اخلاقی او نيز 
به همان ترتيب، اجزای جدايی ناپذير وجود وی خواهند بود. بنابراين، تاکيد ما در 

اينجا بر صفات مافوق طبيعی خواهد بود.
بسياری از اظهارات عيسی در خصوص يکی بودن او با پدر، به همين موضوع 
مربوط می شوند؛ به ويژه يوحنا 16: 15، »هرچه از آنِ پدر است، از آنِ من است.« 
اين ادعايی شگفت انگيز است که و نشان می دهد که چرا در آية قبلی )يوحنا 16: 
14( او می توانست بگويد که کار روح القدس، جلال دادن مسيح می باشد: »او مرا 
جلال خواهد داد، زيرا که از آنچه آنِ من است خواهد گرفت و به شما خبر خواهد 
داد.« دربارۀ شخصيت خدا، چيزی بيشتر از خودِ مسيح وجود ندارد که بدانيم 

)يوحنا 14: 9(.

*  مسيح واجد صفات مافوق طبيعی خداست. اين صفات شامل همة آن چيزی 
است که می توان آن را جوهره و ذات خدا ناميد )فهرست زير صرفا به طور خلاصه 

آورده شده است.(

۱- قائم به ذات
اين خصوصيت در مسيح هست که او برای وجود خود، متکی به هيچ چيز يا هيچ 



58

شخص ديگری نمی باشد، و کل حيات به او متکی است. يوحنا 1: 4 می گويد: 
»در او حيات بود.« مسيح در يوحنا 14: 6 می گويد: »من... حيات هستم«. او 
نمی گويد، »من حيات دارم«، بلکه می گويد، »من حيات هستم«. جدا از مسيح، 
هيچ حياتی، از آميب گرفته تا فرشتة اعظم، وجود نخواهد داشت. اين آيات را 
بايد به يهوه نسبت داد - همان طور که در خروج 3: 13-15 و 6: 2-9 نسبت 

داده شده اند )به کولسيان 1: 15-23 نيز مراجعه نماييد(.

۲- جاودانه
هنگامی که اين صفت جاودانگی در مورد مخلوقات خدا به کار برده می شود، 
به معنای ابدی و بی انتها بودن نيست. البته در مورد خدا، معنای آن، بدون ابتدا 
و بدون انتهاست. نمونة واضحی از اين را می توان در اول يوحنا 5: 11 و 2۰ 
يافت - »و آن شهادت اين است که خدا، حيات جاودانی به ما داده است و اين 

حيات، در پسر اوست.«
را  تا حق  داده است  ما بصيرت  به  و  آمده است  »ما آگاه هستيم که پسر خدا 
بشناسيم و در حق، يعنی در پسر او عيسای مسيح هستيم. اوست خدای حق و 

حيات جاودانی.«
به يوحنا 8: 35؛ اول يوحنا 1: 2؛ ميکاه 5: 2 و اشعيا 8: 6 نيز مراجعه کنيد. 

۳- دانای مطلق
اين صفت که آگاهی کامل هم به آن اطلاق می شود، عبارت است از خصوصيت 
دارا بودن تمامی دانش. مدرک کتاب مقدسی در مورد دانش مطلق مسيح، در سه 

مورد يافت می شود:
اول، در اظهار نظر شاگردان: »الان دانستيم که همه چيز را می دانی و لازم نيست 
که کسی از تو بپرسد. بدين جهت باور می کنيم که از خدا بيرون آمدی« )يوحنا 

16: 3۰(. ضمنا با يوحنا 21: 17 نيز مقايسه کنيد.
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دوم، در شهادت کتاب مقدس: »”و ليکن بعضی از شما هستند که ايمان نمی آورند“؛ 
زيرا که عيسی از ابتدا می دانست کيانند که ايمان نمی آورند و کيست که او را 
تسليم خواهد کرد« )يوحنا 6: 64(. ضمنا به يوحنا 2: 23-25 نيز مراجعه کنيد. 
تا  می کنند  مطرح  استثنا  مورد  عنوان يک  به  را  متی 24: 36  اغلب  بعضی ها 
بگويند که مسيح دانای مطلق نبود. با اين وجود، بسياری از دانشمندان علم الاهی، 
از جمله آگوستين )Augustine( نيز، متوجه شدند که در اينجا فعل »اطلاع 
داشتن« به معنای »آشکار ساختن يا اعلام کردن« است. بنابراين، عيسی می گويد 
که از جانب پدر دستور ندارد که در اين زمان چنين چيزی را اعلام نمايد )»شِد« 
Shedd، ”Dogmatic Theology” يا »الاهيات اصول قطعی«، جلد دوم، 

ص. 276(.

۴- قادر مطلق
اين به آن معناست که خدا می تواند هر آنچه را که با ذات الاهی اش در تضاد 
نباشد، انجام دهد. به عنوان مثال، خدا نمی تواند گناه کند، زيرا او قدوس و عادل 
است. غير از اين مورد، خدا قادر به انجام هر کار ديگری می باشد )مرقس 1۰: 

27(. نام ديگر اين خصوصيت، توانايی کامل اس. 
مسيح ادعا کرد که در اين زمينه، با خدا برابر است. »آمين آمين به شما می گويم 
که پسر، از خود هيچ نمی تواند کرد، مگر آنچه بيند که پدر به عمل آرد. زيرا که 
آنچه او می کند، همچنين پسر نيز می کند. زيرا که پدر، پسر را دوست می دارد و 

هر آنچه خود می کند، بدو می نمايد« )يوحنا 5: 19(.
عيسی نيز قادر علی اطلاق خوانده می شود. »”من هستم الف و يا، اول و آخر“، 
می گويد آن خداوند خدا که هست و بود و می آيد؛ قادر علی اطلاق« )مکاشفه 1: 

.)8
اين آيه را با مکاشفه 1: 17-18 و 22: 12-13 و اشعيا 41: 4 مقايسه کنيد.
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5- حاضر مطلق
عموما اين صفت را حاضر در همه جا نيز می گويند. اين به آن معناست که خدا در 
همه جا هست. هيچ جايی وجود ندارد که او در آنجا نباشد. آنچه اهميت دارد اين 
است که متوجه باشيم که معنی اش اين نيست که خدا همه چيز است، بلکه او در 
همه جا حاضر است. خدا از خلقت خود جداست. »... و ايشان را تعليم دهيد که 
همة اموری را که به شما حکم کرده ام حفظ کنند. و اينک من هر روزه تا انقضای 

عالم همراه شما می باشم« )متی 28: 2۰(.

*  مسيح صفات اخلاقی خدا را نيز داراست. اينها صفاتی هستند که به شخصيت 
خدا مربوط می شوند. باز هم متذکر می شويم که اين فهرست، کامل نيست.

۱- قدوس
اين يعنی خدا پاک است. او نمی تواند گناه کند و به شرارت يا گناه، در عمل يا در 
ذات خويش آلوده نمی شود. مسيح نيز همين صفت را داراست. »فرشته در جواب 
وی گفت، ”روح القدس بر تو خواهد آمد و قوت حضرت اعلی بر تو سايه خواهد 
افکند، از آن جهت آن مولود مقدس، پسر خدا خوانده خواهد شد« )لوقا 1: 35(.

۲- راستی 
راستی يعنی حرف و عمل شخص يکی باشد و اين حرف و عمل در عالم واقعيت 
هم مصداق داشته باشند. در اين صورت، چنين شخصی هرگز دروغ نمی گويد. 
ادعاهای مسيح در اين خصوص بسيار محکم بودند. او نه تنها ادعا کرد که حقيقت 
را می داند، بلکه ادعا نمود که خودش راستی است. راستی هرگز نمی تواند دروغ 

بگويد. 
»عيسی بدو گفت، ”من راه و راستی و حيات هستم. هيچکس نزد پدر جز به 
وسيلة من نمی آيد“« )يوحنا 14: 6(. »و به فرشتة در کليسای فيلادلفيه بنويس 
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که: ”اين را می گويد آن قدوس و حق که کليد داوود را دارد، که می گشايد و 
هيچکس نخواهد بست و می بندد و هيچکس نخواهد گشود“...« )مکاشفه 3: 7(.

۳- محبت
اين يعنی محبتی که ذاتا بدون قيد و شرط است و از صفات خداست. در اينجا هم 
ادعاهای برجسته ای در مورد محبت مسيح وجود دارند. »زيرا خدا جهان را اينقدر 
محبت نمود، که پسر يگانة خود را داد، تا هر که بر او ايمان آورد، هلاک نگردد 

بلکه حيات جاودانی يابد« )يوحنا 3: 16(.
»به شما حکمی تازه می دهم که يکديگر را محبت نماييد، چنان که من شما را 
محبت نمودم، تا شما نيز يکديگر را محبت نماييد. به همين همه خواهند فهميد که 

شاگرد من هستيد، اگر محبت يکديگر را داشته باشيد« )يوحنا 13: 34- 35(.

۴- عادل
خدا، خدايی عادل و منصف است. عدالت، در واقع يک معيار است. معيار خدا 
در مورد محبت، عدالت و قدوسيت، همان چيزی است که از ما انتظار دارد. تنها 
معيار عدالت خداست که برای او قابل قبول می باشد. خدا عادل است و فقط 
می تواند عادلان را به حضور بپذيرد، با اين حال فقط خود اوست که کاملا عادل 
است؛ ليکن مسيح به عنوان عدالت ما و جانشينی کامل در حضور خدا پذيرفته 

شد...
»پس چقدر بيشتر الان که به خود او عادل شمرده شديم، به وسيلة او از غضب 

نجات خواهيم يافت« )روميان 5: 9(. 
»زيرا اگر به سبب خطای يک نفر و به واسطة آن يک، موت سلطنت کرد، چقدر 
بيشتر آنانی که افزونی فيض و بخشش عدالت را می پذيرند، در حيات سلطنت 
خواهند کرد، به وسيلة يک، يعنی عيسای مسيح. پس همچنان که به يک خطا 
حکم شد بر جميع مردمان برای قصاص، همچنين به يک عمل صالح بخشش شد 
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بر جميع مردمان برای عدالت حيات. زيرا به همين قسِمی که از نافرمانی يک 
شخص، بسياری گناهکار شدند، همچنين نيز به اطاعت يک شخص، بسياری 
تا خطا زياده شود، لکن جايی  اما شريعت در ميان آمد  عادل خواهند گرديد. 
که گناه زياده گشت، فيض بی نهايت افزون گرديد. تا آنکه چنان که گناه در 
موت سلطنت کرد، همچنين فيض نيز سلطنت نمايد، به عدالت حيات جاودانی به 

وساطت خداوند ما عيسای مسيح« )روميان 5: 21-17(.
»ای فرزندان من، اين را به شما می نويسم تا گناه نکنيد، و اگر کسی گناهی کند، 

شفيعی داريم نزد پدر؛ يعنی عيسای مسيح عادل« )اول يوحنا 2: 1(.
»... بعد از اين، تاج عدالت برای من حاضر شده است که خداوندِ داورِ عادل در 
آن روز به من خواهد داد؛ و نه به من فقط، بلکه نيز به همة کسانی که ظهور او را 
دوست می دارند« )دوم تيموتائوس 4: 8(. - پس قربانی عادلانة مسيح، با پذيرفته 

شدنش از سوی خدا، الوهيت او را نشان می دهد.

محبت  و شرط  قيد  بدون  هم  »من  می گويند،  برخی  اخلاقی،  مورد صفات  در 
می کنم«، يا »من هم حقيقت را می گويم، اما اين امر باعث نمی شود که من خدا 
باشم.« پس چرا باعث می شود که مسيح را خدا بدانيم؟ پاسخ به اين سوال در فهم 
دو نکته نهفته است: يکی مربوط به ذات خدا، و ديگری مربوط به ذات ما است. 

صفات خدا خصوصياتی هستند که همگی در مورد خدا مصداق دارند و جدا از او 
وجود ندارند. به عبارت ديگر، عدالت خدا همراه با محبت خدا وجود دارد. وجود 
يکی از آنها باعث کنار گذاشته شدن ديگری نمی شود. بنابراين، صفاتی که بيانگر 
شخصيت خدا هستند، تحت تاثير آن خصوصياتی اند که در مورد ذات او مصداق 

دارند.

پس اگر خدا محبت است و اگر خدا لايتناهی است )صفت ديگری که در اينجا 
به آن نپرداخته ايم(، محبت خدا نيز لايتناهی می باشد. اين نکته در مورد انسان ها، 
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عکس اين است. ممکن است که انسان محبت کند، ليکن محبت او لايتناهی 
نيست. 

دوم آن که، ماهيت انسان اساسا گناه آلود است و او همچنان به گناه کردن تمايل 
دارد. از اين رو، اگرچه ممکن است اعمال انسان به خودی خود عادلانه باشد يا 
او هم بدون قيد و شرط محبت کند، ليکن در نهايت، اسير و آلودۀ ذات گناه آلود 

خويش است، که نتيجة آن نافرمانی و قصور از معيار خداست. 

عیسی مانند خدا، پرستیده شدن را پذیرفت
عيسی اجازه داد که او را بپرستند و اين امری است که فقط در مورد خدا انجام 

می شود.
*  »از يهوه خدای خود بترس و او را عبادت نما و به نام او قسم بخور )تثنيه 6: 

.)13
*  آنگاه عيسی وی را گفت: ”دور شو ای شيطان، زيرا مکتوب است که خداوند 

خدای خود را سجده کن و او را فقط عبادت نما“« )متی 4: 1۰(.
*  »”کجاست آن مولود که پادشاه يهود است، زيرا که ستارۀ او را در مشرق 
ديده ايم و برای پرستش او آمده ايم“ ... و به خانه در آمده، طفل را با مادرش مريم 

يافتند و به روی در افتاده او را پرستش کردند« )متی 2: 2 و 11(.
*  »ناگاه عيسی بديشان برخورده، گفت: ”سلام بر شما باد.“ پس پيش آمده به 

قدم های او چسبيده، او را پرستش کردند« )متی 28: 9(. 
*  »و چون او را ديدند، پرستش نمودند« )متی 28: 17(. 

*  »گفت، ”ای خداوند ايمان آوردم“، پس او را پرستش نمود« )يوحنا 9: 38(.
»جيمز بيورنستاد« )James Bjornstad(، مدير موسسة مسيحيت معاصر، 

نکتة مهمی را دريافته است:

پرستيدن هر خدای ديگری، خواه فرشته يا انسان، خواه صورت های ساختة دست 



64

بشر. بت پرستی محسوب می شود. در باب دوم کولسيان به ما هشدار داده شده: 
»کسی انِعام شما را نربايد، از رغبت به... عبادت فرشتگان« )کولسيان 2: 18(.

قرار نيست که ما فرشتگان را بپرستيم و در سرتاسر کتاب مقدس اين امر کاملا 
واضح نشان داده شده است. در مکاشفه 19: 1۰، فرشته ای )رجوع کنيد به 18: 1( 
از اينکه توسط يوحنا پرستيده می شود، امتناع می کند و می گويد: »زنهار نکنی... 

خدا را سجده کن.«
علاوه بر اين، روميان باب اول شرح می دهد که احمقان »جلال خدای غير فانی 
را شبيه صورت انسانی فانی و طيور و بهايم و حشرات تبديل نمودند« )روميان 
1: 23(. پر واضح است که ما نبايد انسان را هم پرستش نماييم. اين هم در تمام 
از  پطرس  اعمال 1۰: 26-25،  در  است.  شده  واقع  تاکيد  مورد  کتاب مقدس 
پرستيده شدن توسط کرنيليوس امتناع می کند. در اعمال 14: 11- 15، پولس و 

برنابا از پرستيده شدن در لستره امتناع می کند. 
از همين شواهد می توانيم نتيجه بگيريم که فرشتگان يا انسان ها نبايد مورد پرستش 
قرار بگيرند. با اين وجود، عيسی مورد پرستش قرار می گيرد و چنان که می بينيم 
علتش اين است که او خداست. او نه فرشته است و نه انسان محض. او خداست 
 Counterfeits ،و تنها خدا بايد مورد پرستش قرار بگيرد )جيمز بيورنستاد
At Your Door يا رياکاران بر در خانة شما، انتشارات G/L، 1979، صص. 

21 و 22(.
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»ما را یک خداست«
 اول قرنتيان 8: 6

خصوصیات عیسییهوه عیسی استخصوصیات خدا

پيدايش 1: 1
ايوب 33: 4
اشعيا 4۰: 28

آفريننده
يوحنا 1: 3-1

کولسيان 1: 17-12
عبرانيان 1: 12-8

اشعيا 41: 4
اشعيا 44: 6

اشعيا 48: 12

اول
و

آخر

مکاشفه 1: 17
مکاشفه 2: 8

مکاشفه 22: 13

خروج 3: 14-13
تثنيه 32: 39
اشعيا 43: 1۰

من هستم
(EGO EIM)

يوحنا 8: 24 و 58
يوحنا 13: 19
يوحنا 18: 5

پيدايش 18: 25
مزمور 96: 13
يوئيل 3: 12

داور
دوم تيموتائوس 4: 1
دوم قرنتيان 5: 1۰

روميان 14: 12-1۰

مزمور 47
اشعيا 44: 8-6
ارميا 1۰: 1۰

پادشاه
متی 2: 6-1

يوحنا 19: 21
اول تيموتائوس 6: 16-13
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مزمور 27: 1
نوراشعيا 6۰: 2۰

يوحنا 1: 9
يوحنا 8: 12

مزمور 1۰6: 21
منجیاشعيا 43: 3 و 11

يوحنا 4: 42
اعمال 4: 12-1۰

اول يوحنا 4: 14اشعيا 45: 23-21

مزمور 23
مزمور 1۰۰: 3
اشعيا 4۰: 11

شبان
يوحنا 1۰: 11

عبرانيان 13: 2۰
اول پطرس 5: 4

تعليم کتاب مقدس در مورد شخص عيسای مسيح، بسيار واضح است. او خدای 
کامل و در عين حال، انسان کامل بود. هرگونه انحراف از اين تعليم، نه فقط غير 
کتاب مقدسی، بلکه ارتدادی نيز هست. آنانی که تلاش می کنند عيسی را چيزی 
کمتر از خدا جلوه دهند، نمی توانند جهت توجيه عمل خويش به کتاب مقدس 
استناد کنند. بنابراين، اگر کسی کتاب مقدس را قبول داشته باشد، بايد چنين 

نتيجه بگيرد که عيسای ناصری، خدا بود در جسم بشر.
جهت مطالعة مطالب و مآخذ بيشتر، به فصل اول کتاب »بيش از يک نجار« )از 
 Evidence That انتشارات بين المللی مسيحيان ايرانی( و فصل 6 کتاب
Demands a Verdict يا »مدرک انکار ناپذير« )هر دو از همين نويسنده 

- و.( مراجعه نماييد. 

آموزۀ کلیسا
همة  سوی  از  که  کليساست  دربارۀ  بيانيه ای  شامل  وست مينستر«  »اعتقادنامة 
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شاخه های مسيحيت مورد قبول واقع شده است:

تحت  که  می باشد  برگزيدگان  تمام  شامل  است،  نامرئی  که  جامع  کليسای 
فرمانروايی مسيح يعنی رأس کليسا متحدا جمع شده اند و يا جمع خواهند شد. 
کليسا، بدن مسيح و عروس او می باشد و پری خداست که همه را در همه پُر 
می سازد. کليسای مرئی نيز از نظر انجيل، جامع يا همگانی می باشد؛ يعنی بر 
خلاف دورۀ شريعت موسی، محدود به يک ملت نيست بلکه شامل تمام کسانی 
می باشد که در اين جهان زندگی می کنند و به دين حقيقی اعتقاد دارند و همچنين 
فرزندان آنها را هم شامل می گردد. کليسای مرئی، ملکوت عيسای مسيح خداوند 

و خانه و خانوادۀ خدا می باشد که خارج از آن علی الاصول نجات وجود ندارد.

کليسای واقعی از تک تک افرادی تشکيل می شود که به مسيح به عنوان منجی 
خويش توکل دارند. صرف شرکت در کليسا يا ثبت اسمی از شخص در فهرست 
اعضا نمی تواند او را عضو کليسای واقعی مسيح نمايد. فقط کار متحول کنندۀ 
روح القدس در قلب شخص گناهکار اما توبه کننده است که او را برای عضويت 

در بدن واقعی مسيح آماده و شايسته می سازد. 

کفاره
در ميان تمام شاخه های مسيحيت چنين توافقی وجود دارد که الوهيت مسيح هم 
مانند مرگ او به جای ما و پذيرش تنبيه عادلانة گناهان ما بر وی، مورد رضايت 

کامل خدا بود: 

بنابراين، همان طور که در »آدم« همگی ما زير گناه، لعنت و موت قرار گرفته 
بوديم، در عيسای مسيح، همگی ما از گناه، لعنت و موت رهايی می يابيم. رنج و 
مرگ داوطلبانة او بر صليب به خاطر ما، که بی نهايت دارای ارزش و شايستگی 
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است، از جانب شخصی بی گناه که خدا و انسان در يک شخص واحد بود، هم 
موجب رضايت کامل عدالت خداست )که طبق همين عدالت، همة ما به خاطر 
گناه مان محکوم به موت بوديم(، و هم موجب اين حق برای اوست که بدون 
تبعيض در عدالت، بتواند ما گناهکاران را از گناهان مان برهاند و فيضی را عطا 
کند تا بر گناه و موت پيروز شويم )کتاب »پرسش و پاسخ مذهبی مفصل کليسای 

ارتدکس شرق«، پاسخ به پرسش 2۰8(.

آموزۀ نجات
آموزۀ نجات، با مرگ کفاره ای مسيح بر روی صليب، مرتبط است. در عين حال 
که تمام شاخه های اصلی مسيحيت بر اين امر توافق دارند که مرگ مسيح به عنوان 
قربانی گناهان تمام دنيا، رضايت خدا را در پی داشت، در اين مورد که اين قربانی 
به چه کسانی مربوط می شود، نظريات مختلفی هست. ما معتقديم کتاب مقدس 
تعليم می دهد که نجات به وسيلة فيض، هدية رايگان خدا به تمام کسانی است که 
به مسيح ايمان دارند. کسانی که به وسيلة ايمان، مسيح را می پذيرند، گناهان شان 
آمرزيده می شود و فرزندان خدا می گردند - يعنی خلقتی تازه در مسيح عيسی 

می يابند. 

»زيرا که محض فيض نجات يافته ايد، به وسيلة ايمان؛ و اين از شما نيست، بلکه 
بخشش خداست، و نه از اعمال، تا هيچکس فخر نکند« )افسسيان 2: 9-8(.

»نه به سبب اعمالی که ما به عدالت کرده بوديم، بلکه محض رحمت خود، ما را 
نجات داد؛ به غسل تولد تازه و تازگی ای که از روح القدس است« )تيطس 3: 5(.
»و اما به آن کسانی که او را قبول کردند، قدرت داد تا فرزندان خدا گردند؛ يعنی 

به هر که به اسم او ايمان آورد« )يوحنا 1: 12(.
»در وی، به سبب خون او، فديه يعنی آمرزش گناهان را به اندازۀ دولت فيض او 

يافته ايم« )افسسيان 1: 7(.
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»پس اگر کسی در مسيح باشد، خلقت تازه ای ست؛ چيزهای کهنه درگذشت، 
اينک همه چيز، تازه شده است« )دوم قرنتيان 5: 17(.

از آنجا که نجات، هدية رايگان خداست، هيچکس نمی تواند برای پذيرفتن آن، 
چيزی به عمل کامل مسيح بيفزايد. نجات فقط و فقط به وسيلة ايمان به دست 

می آيد. 

آموزۀ انسان
آموزۀ انسان، به طور خلاصه در کتاب پرسش و پاسخ مختصر وست مينستر بيان 
شده است که »بعد از آنکه خدا همة مخلوقات ديگر را آفريد، انسان را هم مذکر 
و مونث با روحی ابدی که دارای شعور و دانش و عدالت و قدوسيت حقيقی بود، 

مطابق صورت خود خلق و شريعت خود را بر دل های آنها مرقوم فرمود.«
»فرانسيس شِفِر« )Francis Shaeffer( فيلسوف معاصر مسيحی، معنای 

آفريده شدن به صورت خدا برای انسان امروزی را چنين شرح می دهد:

چه وجه تمايزی بين آدم و حوا از يک سو، و بقية خلقت از سويی ديگر، وجود 
دارد؟ ما پاسخ را در پيدايش 1: 26 يافته ايم: »و خدا گفت، ”آدم را به صورت 
ما و موافق شبيه ما بسازيم“...«. آن چيزی که آدم و حوا را از بقية خلقت متمايز 
می سازد اين است که آنها به »صورت خدا« آفريده شدند. عبارت »به صورت 
خدا«، برای انسان قرن بيستمی به اندازۀ هر چيز ديگری در کتاب مقدس حائز 
اهميت است، زيرا انسان امروزی ديگر نمی تواند پاسخ اين سوال اساسی را بدهد 
که، »من کيستم؟« انسان در نظريات طبيعت گرايانة خويش، با همشکل شدن 
علت و معلول در نظامی بسته، و مفهوم ماشينی و تصادفی تکامل يافتن از يک اتم 
تا يک انسان، ديگر هويت منحصر به فرد خويش را از دست داده است. هنگامی 
که به جهان می نگرد، زمانی که با ماشين مواجه می شود، نمی تواند ميان خود و 
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آنچه می بيند تفاوتی قايل شود. او قادر نيست وجه افتراقی ميان خود و ساير اشيا 
بيابد. 

بر عکس چنين انسانی، يک مسيحی اين مشکل را ندارد. او می داند که کيست. 
اگر خدا چيزی به او عطا کرده باشد، آن همين است که بدانيم کِه هستيم. من به 
عنوان يک مسيحی، وجه تمايز خويش را می دانم. می توانم به پيچيده ترين ماشينی 
که انسان تاکنون ساخته است يا خواهد ساخت نگاه کنم و بدانم که اگرچه ماشين 
می تواند کارهايی بکند که من از انجام شان عاجزم، ليکن من با آن فرق دارم. اگر 
ماشينی را ببينم که از من قوی تر است، اهميتی نمی دهم؛ اگر آن بتواند خانه ای را 
بنا کند، من مشوش نمی شوم. اگر بتواند سريع تر از من بدود، سرعت او تهديدی 
برای من نيست که مرا بترساند. اگر با کامپيوتری غول آسا مواجه شوم که به 
هنگام بازی شطرنج شکست ناپذير باشد - حتی زمانی که بفهمم هرگز در تاريخ 
هيچکس نخواهد توانست آن را شکست دهد - در هم نمی شکنم. شايد ديگران به 
لحاظ عقلی و روانشناختی مغلوب اين واقعيت شوند که انسان می تواند ماشينی 
بسازد که قادر است او را در بازی های خودش هم شکست بدهد، ليکن مسيحيان 
 Genesis in Space and Time ،مغلوب نخواهند شد )فرانسيس شفر
 ،Intervarsity Press يا »کتاب پيدايش در بعُد مکان و زمان«، انتشارات

1972، صص. 47-46(.

الوهیت روح القدس
دارای  وجودی  روح القدس  که  دارد  قرار  مسيحی  ايمان  مرکز  در  تعليم،  اين 
شخصيت و الوهيت است. او اقنوم يا شخص سوم تثليث اقدس است. اين آموزه 
که روح القدس يک شخص می باشد، به وضوح در کتاب مقدس تعليم داده شده 
است. به اين مثال ها در مورد صفات شخصی روح القدس توجه کنيد: می توان 
کرد  مقاومت  برابرش  در   ،)3۰  :4 )افسسيان  ساخت  محزون  را  روح القدس 
)اعمال 7: 51(، و به او دروغ گفت )اعمال 5: 3(. علاوه بر اين، روح القدس 
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می تواند سخن بگويد )اعمال 21: 11(، فکر کند )اعمال 15: 28(، و تعليم دهد 
)لوقا 12: 12(. بنابراين، روح القدس دارای شخصيت است. 

علاوه بر اين، در کتاب مقدس از روح القدس به عنوان اقنوم يا شخصی الاهی ياد 
می شود. روح القدس دارای صفات خداست، زيرا او قادر مطلق )لوقا 1: 35-

37(، ابدی و ازلی )عبرانيان 9: 14(، و دانای مطلق )اول قرنتيان 2: 11-1۰( 
است. کتب مقدسه تعليم می دهند که دروغ گفتن به روح القدس، دروغ گفتن به 

خداست )اعمال 5: 4-3(.
ايوب  2؛   :1 )پيدايش  آفرينش  جمله  از  الاهی  امور  درگير  نيز  روح القدس 
33: 4(، تولد تازه )يوحنا 3: 5(، قيام مسيح )روميان 8: 11(، و الهام کردن 
کتاب مقدس )دوم پطرس 1: 2۰-21( می باشد. در نهايت، کفر به روح القدس، 
گناهی نابخشودنی است )متی 12: 31-32(. نتيجه آن که، روح القدس خداست 

و شخص سوم تثليث اقدس می باشد. 

نتیجه گیری
ما به عنوان مسيحيانی که به کتاب مقدس ايمان داريم، می دانيم که خدا دارای 
شخصيت، ابدی و ازلی، و سه در يک است. با اين وجود، هر يک از بدعت ها، 
يکی از تعاليم اساسی کتاب مقدس را که در اينجا مورد بحث قرار داديم، يا بيش 
از يکی از آنها را انکار می کنند. مواظب هر گروه يا هر فردی باشيد که تعاليم 
اساسی مسيحيت را تغيير می دهند. تعاليم کتاب مقدسی را نمی توان از روی هوا 
و هوس گروهی يا فردی استخراج نمود. ايمان مسيحی، يک بار و برای هميشه 
به مقدسان سپرده شده است )يهودا 3(، و هر کس که تعاليم الاهی کتاب مقدس 
را تغيير دهد، مانند کسانی عمل می کند که در دوم پطرس 3: 16 از آنها ياد شده 
است: »مردمان بی علم و ناپايدار، آنها را مثل ساير کتب تحريف می کنند تا به 

هلاکت خود برسند.«





نامة پیشگفتار مبانی مسیحیت 

ژان کالون

نامۀ پیشگفتار ژان کالون خطاب به فرانسیس اول پادشاه فرانسه در 
کتاب اصول و مبانی دین مسیحی

مناسب تشخيص داده شده است که اين کتاب هم تعليمی باشد برای کسانی که 
تشنة مسيح هستند و هم اعتراف ايمان ما در حضور شما. در دورۀ ما موضوعی 
که خيلی اهميت دارد اين است: چگونه می توان شکوه و جلال خدا را بر روی 
زمين حفظ کرد و چه می توان کرد که حقايق الاهی مورد احترام قرار گيرد؟ ما 
خودمان می دانيم که بدون رحمت و بخشايش الاهی، در مقابل او هيچ هستيم و 



به علاوه می  دانيم که در مقابل مردم هم ضعيف می باشيم. ولی اصول عقايد ما 
شکست ناپذير و بالاتر از هر قدرت و شکوه جهانی است، زيرا به ما تعلق ندارد، 
بلکه متعلق است به خدای زنده و مسيح وی که پدر، او را بر تمام جهان پادشاه 

ساخته است.

مخالفان ادعا می کنند که اصول عقايد ما جديد است. ولی شايسته نيست که کلام 
خدا را جديد بخوانيم هر چند بر اثر قصور مردم کلام خدا مدت ها کنار گذاشته 
شده و مدفون گرديده بود. از ما برای اثبات حرف های مان معجزه می خواهند، 
ولی ما انجيل جديدی پيشنهاد نمی کنيم، بلکه همان انجيلی را شرح می دهيم که 
عيسی و رسولانش با معجزات خود تائيد کردند. اصول عقايد صحيح از معجزات 
بالاتر است. حتی شيطان هم معجزاتی دارد هر چند معجزات او در واقع حيله های 
فريبکارانه است نه قدرت راستين. هميشه يکی از مجازات های عادلانة خدا برای 
کسانی که حقيقت را دوست ندارند اين بوده است که آنها را دچار اغفال سازد تا 

از عقايد باطل و کذب پيروی نمايند.

ادعا شده است که تعاليم ما مخالف تعاليم پدران اولية کليسا می باشد هر چند 
قسمت مهمی از گفته های ما با عقايد آنان مطابقت دارد. ولی بايد دانست که اين 
مردان مقدس از چيزهای زيادی بی اطلاع بوده  و حتی غالبا با يکديگر مخالفت 
داشته اند. ما نوشته جات آنان را به اندازۀ کافی مطالعه کرده و متوجه شده ايم که به 
همان مسيح تعلق داريم و همه چيز برای کمک به ماست نه در بند نهادن ما زيرا 
فقط مطيع مسيح هستيم. هر کسی که اين موضوع را درک نکند نمی تواند در 

مورد مذهب به نتايج قطعی برسد.

توسل به رسوم و عادت هم فايده ای ندارد. هر کاری که توسط عدۀ زيادی تکرار 
شود عادت خواهد شد به طوری که اشتباهات خصوصی، با موافقت همگان به 
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خطايای عمومی تبديل می گردد. خداوند به ما آموخته است که عاقبت کسانی 
که دسته جمعی گناه می کنند چه خواهد بود. او تمام مردم را به وسيلة طوفان نابود 
ساخت به استثنای نوح و خانوادۀ کوچک وی. کسانی که از روی نادانی گناه 
می کنند هر چند شايستة ملامت می باشند، می توان آنها را تا حدی معذور داشت، 
ولی کسانی که با سرسختی با حقايقی که خدای نيکو به آنها ارزانی فرموده است 

مخالفت می نمايند هيچ عذری ندارند.

کليسای مسيح زنده بوده است و تا وقتی که مسيح بر دست راست پدر سلطنت 
می کند به زندگی خود ادامه خواهد داد. مسيح کليسای خود را حفظ خواهد کرد 
زيرا بی شک به اين وعدۀ خود امين می باشد که تا انقضای عالم همراه ايمانداران 
خواهد بود )متی 28: 2۰(. عليه اين کليسا هيچ بحثی نداريم. بحث ما با کسانی 
است که مدعی می باشند کليسا هميشه مرئی است و شکل آن همان کليسای 
کاتوليک رومی و سران روحانی آن می باشد. ما اعلام می کنيم که کليسا می تواند 
و جلال  به شکوه  احتياجی  و  باشد  داشته  مرئی وجود  تشکلات  و  بدون شکل 
ظاهری ندارد. در واقع، نشانة کليسا عبارت است از موعظة کلام خالص خدا و 
اجرای صحيح آيين های مقدس. در زمان ايليای نبی وقتی او شکايت می کرد که 
فقط خودش نسبت به خدا وفادار است، شکل ظاهری کليسا چه بود؟ بعد از ظهور 
مسيح کليسا تا چه مدت مخفی و بدون تشکيلات بود؟ از آن زمان به بعد هم 
کليسا بارها بر اثر جنگ و بدعت های مختلف مورد تجاوز قرار گرفته و نتوانسته 
است نورافشانی کند. معهذا در زمان ايليای نبی هفت هزار مرد وجود داشتند 
که در جلوی بعل زانو نزده بودند. مسيح از زمانی که به آسمان صعود فرمود 
اگر مومنين هميشه در جستجوی تشکيلات  داشته است.  فرمانروايی  بر زمين 
مرئی می بودند، حتما مايوس می شدند. خداوند خاصان خود را می شناسد )دوم 
است که گاهی  فرموده  برای خود حفظ  را  اين حق  تيموتائوس 2: 19(. خدا 
نشانه های ظاهری تشخيص کليسا را از نظر مردم مخفی نگاه دارد. در گذشته، 
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خداوند از اين راه ناشکری مردم را مجازات فرموده است، چون آنها از اطاعت 
حقايق الاهی سرپيچی کرده و نوری را که به آنها عطا شده بود خاموش نموده 
بودند. خداوند هم آنها را در ظلمت غليظ قرار داد و اجازه فرمود حواس نابينای 
آنها به وسيلة دروغ ها گرفتار فريب گردد، ولی فرزندان خود را حفظ فرمود هر 

چند آنها در ميان تاريکی پراکنده و پنهان بودند.

ادعا می شود که پاپ و اسقف ها نمايندۀ کليسا هستند و به همين دليل نمی توانند 
دچار خطا شوند، زيرا توسط خداوند تقديس شده اند. ولی اگر اين استدلال صحيح 
باشد پس چهارصد پيامبری که اخاب را فريب دادند نيز نمايندۀ کليسا بودند. در 
حالی که فقط يک نفر يعنی ميکايا که حقيقت را بيان داشت جزو کليسا بود. مگر 
آن شورايی که اعضايش جمع شدند تا دربارۀ اعدام مسيح مشورت کنند خود را 
نمايندۀ مومنين نمی دانستند؟ آيا می توان مسيح و پيامبران را در عين حال عاملان 

شقاق و تفرقه - يا خادمين شيطان - و همچنين عاملان روح القدس دانست؟

 بالاخره ما را متهم می کنند که موعظة انجيل توسط ما باعث ايجاد ناراحتی و 
اختلاف شده است. حقيقت اين است که تقصير متوجه مقاصد پليد شيطان است. 
از  يکی  اين  نمی نشيند.  راحت  می کند، شيطان  پيشرفت  الاهی  هر وقت کلام 
مطمئن ترين راه ها برای تشخيص کلام الاهی از تعاليم کذب است که دنيا از آن 
استقبال می نمايد. صحيح نيست که مانند عاصيان و فريبکاران به کلام خدا شقاق 
و جدايی نسبت دهيم. ايليا و مسيح هر دو به ايجاد ناراحتی متهم شدند. رسولان در 
زمان خودشان همان چيزهايی را تجربه کردند که برای ما اتفاق ميفتد. تعاليم آنها 
سوءتعبير می شد رسولان دروغين برای نابودی کليسا می کوشيدند و ايمانداران 
به منظور  از روح القدس  از آزادی حاصله  حقيقی را دچار مخاطره می ساختند. 
پيروی از هوا و هوس جسم سوء استفاده می شد. آيا رسولان می بايستی انجيل را 
کنار بگذارند به اين دليل که در مورد آن مناقشات و مخاطرات و رسوايی وجود 
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داشت؟ در اينگونه مواقع اين فکر به آنها کمک می کرد که مسيح سنگ مصادم و 
صخرۀ لغزش است )اشعيا 8: 14؛ روميان 9: 33؛ اول پطرس 2: 8(. ما هم اين 
حقيقت را قبول داريم. پولس تاييد می فرمايد که يکی از خصوصيات ابدی انجيل 
اين است که برای هالکان »عطر موت الی موت« و برای ناجيان »عطر حيات الی 
حيات« می باشد )دوم قرنتيان 2: 15 و 16( و همچنين »قوت خداست برای هر 

کس که ايمان آورد« )روميان 1: 16(.

اميدواريم شما تحت تاثير اين اتهامات بی اساس قرار نگيريد، زيرا خدای ما »خدای 
تشويق نيست، بلکه خدای سلامتی« )اول قرنتيان 14: 33 و 34(. همچنين پسر 
خدا »خادم گناه« نيست )غلاطيان 2: 17(، زيرا آمده است که »اعمال ابليس 
را باطل سازد« )اول يوحنا 3: 8(. ما خداترس هستيم و او را به راستی عبادت 
می کنيم و در پی آن می باشيم که نام او نه فقط در حيات ما بلکه در مرگ ما نيز 
متبارک و مقدس باشد. اگر کسانی باشند که از انجيل برای ايجاد ناراحتی سوء 
استفاده کنند در قوانين مجازات هايی برای آنها پيش بينی شده است، ولی نبايد 

گذاشت نام خدا مورد بی حرمتی قرار گيرد.

هدف اين پيشگفتار دفاع نيست، بلکه مقدمه ای است برای آماده ساختن ذهن 
شما به منظور معرفی اعتقادات ما. حتی اگر به ما اجازۀ صحبت داده نشود، منتظر 
دست نيرومند خداوند خواهيم بود که بی شک در موقع مناسب ظاهر خواهد شد و 
ضعفا را از دردهای شان رهانيده و کسانی را که آنان را تحقير می کنند مجازات 

خواهد فرمود.
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جنبش رسولان نو - بخش اول

از گروه نویسندگان نداگر

ای حبيبان، هر روح را قبول مکنيد بلکه روح ها را بيازماييد که از خدا هستند يا 
نه. زيرا که انبيای کَذَبهَ بسيار به جهان بيرون رفته اند. اول يوحنا 4: 1

در 18 دسامبر 2۰19، حضور نابهنگام گروهی در شمال کاليفرنيا )شهر رِدينگ( 
توجه برخی از شبکه های خبری در ايالات متحده را به خود جلب کرد. گزارش 
خبرِ فوق، اشاره به جمعيتی داشت که يک صدا فرياد می زدند: »برخيز، برخيز، 
 The( ِزنده برگرد، زنده برگرد« و اين در حالی بود که گروه ارکستر کليسای بتِل



8۰

Bethel Church( در آن شهر همراه با سازهای الکتريکی و پايکوبی گروهی، 
انتظار معجزه ای عظيم را داشتند - معجزه ای »مشابه« )حداقل در ذهنيت آن عده( 
آنچه در انجيل لوقا 8 : 49 تا 56 می خوانيم. معجزه ای که طی آن عيسای مسيح 
دختر يايرُس )رئيس کنيسه( را زنده کرد. بدن بی جان دختر بچه ای دو ساله به نام 
آليو هِيلينگتال )Olive Heiligenthal( در گوشه ای قرار گرفته بود. مرگ 

او ناشی از توقف ناگهانی سيستم تنفسی دخترک گزارش شده بود.

در واقع، گردهمايی اعضای کليسا برای خداحافظی و درخواست آرامش روح 
دختر معصوم يا تسلی خانوادۀ دردمند او نبود. بلکه، ابراز ايمان برای بازگشت 
آليو کوچک به حيات بود. در همين راستا، کليسای پنطيکاستی بتِلِ اعلام کرد که 
اعضای کليسا به معجزۀ رستاخير بر طبق عهد جديد ايمان داشته و انتظار معجزۀ 
رستاخير دختر معصوم را دارند. اين واقعه برای اولين بار توجه نويسندۀ مقاله را 
به خود جلب کرد. واقعه ای که مرا بيشتر برای آشنايی با اين نوع تعليم و آموزه 

کنجکاو کرد.

در پی اين رخداد تلخ، شبان کليسا، آقای بيل جانسون اعلام کرد: »دليل اصلی در 
معجزۀ رستاخيزی که عيسی انجام داد اين بود که هر شخص در زمان تعيين شدۀ 
روند  در  تاخيری  »او  داد:  ادامه  بود.« وی  آگاه  آن  از  عيسی  و  نمی ميرد،  خدا 
کفن و دفن ايجاد کرد، وقفه ای تا ديگران خواهان اقتدار خدا باشند.« سخنان 
بيل جانسون، همواره حاوی عبارات و تعليماتی هستند که منعکس کنندۀ نوعی 
ناموزونی با آموزه های کتاب مقدس در آنها مشاهده می شود. بعد از کمی تحقيق 
پيرامون اين شخص و دايرۀ خدمتی وی، به وضوح ارتباط اين کليسا با افرادی 
خاص حس کنجکاوی را در من فزونی بخشيد. اما، قبل از پرداختن به حقيقت 
پنهانی در ماورای تعليمات اين کليسا، آنچه که برای هر خواننده ای آزرده کننده 
است، سرنوشت دختر زيبايی بود که برای چندين روز از دفن وی ممانعت به 



عمل آمده بود. آنچه که می بايد انتظار می رفت )مانند هر حقيقت مسلم و مطلق 
ديگری( پذيرفتن و تسليم شدن کشيش و اعضای کليسا در برابر پديده ای به نام 

قانون طبيعی بود. در خاتمه پس از چند روز آليو به خاک سپرده شد.

 )nondenominational ( اگرچه کليسای بتِلِ خود را يک کليسای فرافرقه ای
معرفی می کند اما، در ابتدا و ساختار اوليه اش به عنوان يک کليسای جماعت ربانی 
)فرقة پنطيکاستی( تاسيس شد. ريچارد فلوری )Richard Flory( نويسندۀ 
کتاب The Rise of Network Christianity در اين کتاب پيرامون 
کليسای بتِل و تعليمات آن چنين می نويسند: »مسيحيان پنطيکاستی معتقد به 
کار روح القدس در دنيای معاصر هستند و قادر به انجام معجزاتی اند که به عيسی 
منصوب شده بود. معتقدين پنطيکاستی غالبا در دعا و در پی دريافت و تجربة 
آن معجزات هستند. اما، به ندرت تقاضای رستاخير و بازگشت مرده به زندگی 
را می کنند.« دکتر فلوری مدير پژوهشیِ مرکز دين و تحقيقاتِ مدنی در دانشگاه 
يو. اس. سی )USC( در شهر لس آنجلس است. وی اظهار می کند که اين سبکِ 
پرستش و دعا در بين مردم مللِ آفريقايی معمول است. اما، مورد فوق در ايالات 
متحده را منحصر به فرد می يابد. فلوری در پاسخ به ادعای جانسون )»هر شخص 
در زمان تعيين شدۀ خدا نمی ميرد«( می نويسد: »ادعای جانسون، ادعايی گستاخانه 

است، ادعايی ناموزون و مغاير با بسياری از مسيحيان فرقة پنطيکاستی«.

پنطيکاستی و  از خادمين  بتِلِ و شبکه ای  پيرامون کليسای  تحقيق  در راستای 
کاريزماتيک که به صورتی تنگاتنک با کشيش جانسون همکاری دارند، برای 
 The New Apostolic( »نخستين بار با جنبشی به نام »اصلاحات رسولان نو
Reformation( آشنا شدم. جنبشی که بسياری از خادمين و مسيحيان از 
آن و رشد سريع )رشدی سرطانی( آن ناآگاه هستند. نام مخفف اين جنبش نار 
)The NAR( است. اما، به راستی جنبش رسولان نو چيست؟ اعتقاد و الاهيات 
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اين گروه بر مبنای کدامين آموزه های مسيحی است؟ هدف آنها چيست؟ و چرا 
بيش از 66 ميليون مسيحی در دام اين جنبش افتاده اند؟

هنری جيمز، نويسندۀ بريتانيايی-آمريکايی در نقل قولی می گويد: »برای ايجاد 
يک سنت کوچک، به تاريخی طولانی نياز است.« جنبش رسولان نو هم از اين 
قاعده مستثنی نيست و اين سنت جديد هم تاريخی در چنته دارد. اما، تاريخی 
فراموش شده از اذهان. برای شناخت بهتر اين گروه بايد به سال 1897 برگرديم. 
 ،)Charles F. Parham( در آن سال، شخصی به نام چارلز فاکس پرِهِم
متديستی که بعدها موسس و بنيانگذار فرقة پنطيکاستی شد، پس از يک دورۀ 
بيماری و در پی آن نقاهتی غيرقابل انتظار، آن را به عنوان نشانه ای الاهی قلمداد 
به تشکيل مدرسه ای  اقدام  تجربة شخصی  از آن  متاثر  او  بعد،  کرد. يک سال 
در شهر توپکِایِ کانزاس )Topeka, Kansas( کرد و آن مدرسه را مدرسة 
شفای بتِلِ ناميد. و سپس دو سال بعد، آموزشگاه کتاب مقدس بتِلِ را تاسيس 
کرد. در طی جلساتی که افراد متفاوتی در آن شرکت می کردند، تمرکز اصلی را 
حول کتاب اعمال رسولان قرار داد. يکی از شاگردان پرِهَم، خانمی به نام اگنس 
آزمن )Agnes Ozman( يک متديست اسقفی بود که وفادارانه در جلسات 
شرکت می کرد. کانون و تمرکز جلسات حول محور معجزات و عطايای دورۀ 
رسولان بود و تلاش برای تجربه ای دوباره در جهت صحبت به زبان ها در دورۀ 
معاصر. در اين راستا، او و شاگردانش معتقد بودند که تجربة کرنيليوس در اعمال 
رسولان 1۰ و رويدادی که برای شاگردان يحيی در باب 19 اتفاق افتاد، می بايد 
تکرارشدنی باشد و در پی آن هفته ها در انتظار نشستند. در حوالی صبح، اولين 
روز سال 19۰1 آزمن از پرِهَم درخواست کرد که با گذاردن دست بر روی سر 

او برای صحبت به زبان ها و دريافت عطيه دعا کند.

چارلز درخواست او را پذيرا شد و با نهادن دست هايش بر سر آزمن، او شروع به 
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گفتن کلماتی کرد که صبحت به زبان ها اعلام شد. گزارش های تاريخی حاکی 
از زبان رسمی کشور چين بود. اگنس آزمن و پس از او 34 نفر ديگر مدعی 
شدند که تغييری در آنها حس شده و فرض بر اين بود که تعميد روح را دريافت 
کرده اند. آزمن، به عنوان اولين شخصی که به زبان ها صحبت کرده بود )نه يک 
زبان بلکه چندين زبان( فراتر از اين ادعا رفت و مدعی شد که علاوه بر عطية تکلم 

به زبان ها، عطية نوشتن به زبان ها را نيز دريافت کرده است!

ادعايی که در آينده چالش های فراوانی را نه تنها برای آزمن، بلکه سيستم اعتقادی 
و کليسای پنطيکاستی ايجاد کرد. اعتقاد و نتيجه گيری سريعِ رهبران پنطيکاستی 
و مبشرين آن مبنی بر امکان رساندن پيغام انجيل به ملل مختلف )ظاهرا( و چالش 
يادگيری زبانی بيگانه را به صفر رسانده بود. پس بی درنگ، مبشرين پنطيکاستی 
به هند، چين، و برخی از کشورهای خاور دور عزيمت کردند. پس از تماس با 
گروه های متفاوتی از مردم آن نواحی، آزمن و ساير گروه های مبشر با حقيقتی 
تلخ  روبرو شدند. از آنجايی که احدی متوجه دست نوشته های خانم آزمن )به زبان 
چينی( يکی بعد از ديگری نشد. و تلخ تر آن که، سخنان و مکالمة زبان ها برای 
ساکنين آن سرزمين نامفهوم بود. بخشی از تاريخ کليسای پنطيکاستی از قرن 
بيستم که غالبا کمتر کسی در تاريخ کليسای پنطيکاستی غربی يا ايرانی مايل به 

اشاره به آن است.

نگاهی به گذشته و به قرن بيستم در خور تامل است. قرنی که اسامی گوناگونی را 
به خود نسبت داد: قرن نبرد برای پايان تمام جنگ ها، عصر کمونيسم، قرن رکود 
اقتصادی، قرن ديکتاتورها، قرنی که اروپا را در نبرد و شعله های جنگ بلعيد، 
عصر نسل کشی، و عصر اتم. نامی که تمامی اسامی اخير را در  بر می گيرد به زبانی 

ساده »عصر هرج و مرج« بود.
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در سال 198۰، جنبشی ديگر بر مبنای جنبش خيابان آزوسا متولد شد تا هرج و 
مرجی نو در جهان مسيحيت بيافريند. در آن سال، جنبش موج سوم معروف به 
The Third Wave Movement وارد صحنه شد. جنبشی پنطيکاستی که 
لقب Signs and Wonders Movement را نيز به آن نسبت دادند، که 
شالوده و بذری مذهبی اما غیر کتاب مقدسی داشت. طراح و مبتکر اين جنبش 
يکی از اساتيد دانشکدۀ الاهيات فولر )Fuller Seminary( به نام آقای چارلز 
پيتر وَگنرِ )Charles Peter Wagner( بود. او اعتقاد خود را در قالب يک 
جمله بدين شکل توصيف می کند: »امروز، ما در بحبوحة يکی از مهم ترين لحظات 
تاريخ جهان زندگی می کنيم، برهه ای از زمان که در تاريخ کليسا تاکنون هرگز 

ثبت نشده است. مايلم آن را ”عصر حواریون ثانوی“ بنامم.« 

 The Vineyard( وين يارد  کليسای  در  جنبش،  اين  شروع  پی  در 
Church( متاثر از تعليمات وَگنرِ، جان ويمبر، و مايک بکِِل )موسس آی هاپ 
International House of Prayer( و برخی ديگر، تفکری نو را در 
بين اعضای کليساهای پنطيکاستی و کاريزماتيک رونق دادند. اما، وَگنر تلاش 
داشت اين حرکت جديد )نئوکريزماتيک( را از جنبش پنطيکاستی مجزا نگاه 
دارد. در ابتدای اين مقاله اشاره ای به نقل قول معروف هنری جيمز شد، »برای 
ايجاد يک سُنت کوچک، به تاريخی طولانی نياز است.« دکتر سی. پيتر وَگنر نيز 
برای ساخت اين سُنت جديد نياز به زمان داشت و آن زمان مستعد سال 2۰۰1 

بود. در بخش بعدی اين مقاله با حقايق نو و عجيبی آشنا خواهيم شد.
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